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﻿"به نامـ خداوندِ مهرشـ به دل"








عنوان کتاب:تمام ناتمام من





ژانر:عاشقانه





به قلمِـ:دریاعبدالعلي زاده





عاشـــقے دیوانه 


میخواهمـ


تماشاڪن مــــرا...





بےپناهمـ


خانه میخواهمـ


تماشاڪن مــــرا...


سالها درانتظارت 


دل به دریا


بسته امـ...





آتشمـ پــروانه


میخواهمـ


تماشاڪن مــــرا...




















نه من این نیستم


آری


من اینی که میبینمـ نیستم


درآیینه به خودبعیدم


مینگرم


سالهاست که ازخود


بی خبرم،بی خبرند


لبخندم کو؟شیطنت هایم کجاست؟


شوخی های تلخ وشیرین زندگیم را...


خنده های گاه وبیگاهم را...


ناگه


چه کسی ربودازمن؟


نمیدانم


میبخشم یانمی بخشم


خودی راکه لحظات نابش را


درآنی فروخت...


به چه که؟به که؟


فراموشی گرفته ام


گویا


چراکه به یادندارم


آخرین لحظات دیدارباخودرا


میدانید


من کم نخوردم 


از زمین ازآدمهایش


کم نشکست این دل وامانده ی ما...


به چه دل خوش باشم؟


ز که سرخوش باشم؟


خاطرم مکدراست


غمگینم


آری غمگینم


ازخودی که 


هیچگاه نباخت به قافیه های شعرش


اما این حریف قدر


کنون این حریف قدر


قافیه زندگانیش رادرنگاهی به نگاهی


بدجورباخت


حکایت جالبیست درعین زندگانی مرده باشی...


آیامیشودباچنین تناقضی زندگی رازندگی کرد؟


بــــــــــه چـــــــه منطقی بگویم


که دلم گرفته ازخود....





























•به نامِ تَڪ نِگینِ آفرینِش•





√مردِمن نه با اسب سفید می آیدونه با بنزسیاه





√مردِمن باپاهای خودش می آید





√مردِمن نه باحساب پُر و نه باشرکتی درفلان جای شهرمیآید





√مردِمن باغرور ومردانگیش می آید





√مردِمن آنقدرهاهم رویایی نیست


√یک انسان ساده است،که میشودازقامتش مغرورشد





√میتوان خستگی هایش رافهمید





√نگاهــــــش جزبرای تونیست





√بایدزن باشی تابفهی که حتی یک شاخه گل که ازسمت مردیست





√مردی که دستانش جزبرای تونیست تاچه اندازه ارزش دارد





√هزارهدیه ی گران قیمت پیشکش





√‌بایدزن باشی تابفهمی آن دستان محکم چیزی فراترازآنند


آن دستها نمادامنیت است،نماداطمینان





√•مــــردِمــــــن "مَـــــرد"میآید•√





چکاوک قهقه ای سردادوگفت:آره جان خودت


بعدادامه داد:منتظرش باش!حتما میآید


خندیدُ گفتم:چکاوک من جدی حرف میزنم اونوقت تو همش مسخره میکنی؟


چکاوک سرفه ی مصنوعی کردو:آواتوخوبی؟


ازاین جورمردای آس وپاس که ریخته


انتظارنداره که بروخیابون به جای یکی هزارتاشوپیدامیکنی





-مشکل همین جاست،،،یه مردرونمیشه توخیابوناتجسس کرد





-باشه ازاین مدلها زیادهس..





-مثلاً؟





چکاوک متفکرانه دستش راتکیه گاه چانه اش کردُ:مثلااااا...ایمان


محکم بالشتم رابه سمتش پرت کردم...


من ازقدرت بیان عاجزبودم؟یاچکاوک ازقدرت تعقل؟





باورم نمیشود ساعت6 صبح،چه کسی زنگ خانه رامانند ناقوس کلیسا به صدادرمی آورد


ناگهان صدایش همانند پتک روی سرم آوارمیشود


-روزبخیرمهتاب خانوم،اومدم آوا روتابیمارستان برسونم





-بسیارخب پسرم،الآن صداش میکنم





درماشین تحمل سکوت وسنگینی نگاه هایش برایم ازهر چیزدردناکی 


دردناکتربود


ناگهان به ماشین حکم ایست دادوباصدای لرزانی گفت:چرا ازمن فرارمیکنی؟


-فرار؟


-چرا ازم دورمیشی؟


-جوابشوخودتم میدونی


محکم پاسخش میگفتم تادست بردارداما بی قرارترمی پرسد:پس چرا هربارزخم میزنی؟


-کارمن درمان زخمهاست،نه زخم زدن


-میخوای دیوونم کنی؟


-چرابایدهمچین کاری بکنم


کلافه دستی به پیشانی اش زدُ:پس همین امشب باخوونوادم میام ازپدرت خواس...


اجازه ندادم ادامه دهد به آنچه راکه نبایدمیدادوباصلابت گفتم:آمادگی ندارم 


ازماشین پیاده شدم


نگاهم ثابت شدروی خانوم مسنی که کمی جلوترسوارتاکسی میشد


به پاهایم سرعت بخشیدموبه سمت تاکسی روانه شدم والبته بی توجه به ایمان که مدام صدایم میکرد


سرم رابه شیشه اتومبیل تکیه دادم...


حرفش راقطع کردم چون میدانستم امروزتاآخرشب این افکارباطل سلب آسایش خواهندکرد


من وایمان ازبچگی باهم بزرگ شده بودیم،همبازی دوران کودکیم بود


ازهمان بچگی هم زمانی که اشتباهی ازمن سرمیزد اوخودبه گردن میگرفت،مبادا آوایش رابرنجانند.


امااز زمانی که بزرگ شدیمو رشدیافته ترشدیم،فرشته ی نجات من مانندمجانین رفتارمیکرد


حتی اگرپسردایی ام رامشغول صحبت بامن میدید برتمام اعضای بدنش مُهرکبودی میزد.


اما واقعیت این است:نه اومجنون است و نه من لیلی


جلوی بیمارستان پیاده شدم،برگشتم وبه عقب نگاه کردم اگراوهمان مجنونی بودکه من میشناختم حتما ازپِیَم آمده بود


درست است من اورا بهترازهمه می شناختم


باصدای چکاوک به خودم آمدم:کجایی دختر؟خوبی؟


چکاوک دخترخانواده ثروتمندی بودکه به خاطرمن این رشته را انتخاب کردوهمیشه وهمه جا همدم ومونس تنهایی هایم بودوهست.


بی توجه به چکاوک سرم رابه عقب راندم که چکاوک گفت:بازتعقیبُ گریزه؟


سری به نشانه افسوس تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم


بعدازتعویض لباسهایم چکاوک قبل ازدر زدن وارد اتاق شد:بدو بدو خانوم دکترمریض اورژانسی دارید


سریع ازاتاق خارج شدموچکاوک هم پشت سرم


مردمسنی که روی برانکاردمیبردنش


به سمت اتاق عمل هدایتش کردموبه پرستارگفتم بادکترهدایت تماس بگیرند


دکترهدایت،دکترمجربی بودکه من بایدچیزهای زیادی ازاویادمیگرفتم


باورود دکترهدایت نفس راحتی کشیدموبعدازعرض ادب به سمت بیماران بخش رفتم


بعدازاتمام کارم ازبخش خارج شدم که نگاهم متوجه مردی شدکه به سمت اتاق عمل می رفت...


جفت چشمانش قهوه ای رنگ بودندوموهای پریشان روی صورتش جان میدادبرای دلبری...


گمانم هم سن وسال خودم باشد24یا25...


چنان مغروق مَنشش شده بودم که تشرهای چکاوک به بازویم را احساس نمیکردم...





چکاوک:چته دختر؟





سرم رابادستم تکانی دادموآهسته نجواکردم:چیزی نیست...





میشنوم که چکاوک ازپشت میگوید:توکه راست میگی...





به حدی ازکارچندلحظه پیشم شرمساربودم


که توان نگریستن خودرانیزنداشتم


ومدام سعی میردم از زیربارفکرکردن به آن موضوع در روم


بازسر رشته افکارم پرکشیدسمتش  که یکی ازپرستارهابعدازدر زدن وارداتاق شد:لطفاعجله کنیدخانوم دکتر


سریع ازجایم برخاستموازاناق بیرون رفتم


نگرانی درتک تک سلولهای بدنم رخنه کردو


با این فکرکه یکی ازانسانهاروی تخت درحال جان باختن باشد


وکاری ازدستم برنیاید،خودنیزجان می باختم....


باتوقف پرستارایستادم،پرستاربرگشت سمتموگفت:ببینیدخانوم دکتر هرچقدرکه بهشون میگم آرومتراینجابیمارستانه،به خرجشون نمیره...


بازهم همان خانواده...


چشم غره ای به پرستار کردمو:خانوم محسنی،این مواقع بایدحراستُ خبرکنیدنه منو


درحال برگشت گفتم:درضمن این آخرین باری باشه که منواینطوری خبرمیکنید


آمدم قدمی بردارم،که صدای فریادش گوش بیمارستان راکر کرد


برگشتم عقبو ازفرط خشمی که هرآن ممکن بودجایش را به فریاددهدگفتم:چه خبره؟(عصبی نگاهم میکردکه دستم رابه سمت درب خروجی گرفتم وادامه دادم):مشکلات خصوصی بیرون ازاینجاحل میشه،اگه زیادپافشاری کنیدمطمئنا توسط حراست خارج میشید





چنان نگاهی روانه ام کرد که برای لحظه ای مسخ شدم...


کت مشکیش راکه به صندل آویخته بودبرداشت وبه سمت مردی که پالتوی سیاهی به تن داشت وبسیار رسمی جلوه میکردرفت


ازشزت عصبانیت حرفهایش را از لابه لای دندانهایش هجی کرد:دوچیزیادت  باشه:من نه نازکسی رومیکشم،نه منت کسی رو


گمان کردم حتما بعدازرفتنش مردبی نوا سنکوپ میکند...


محوتماشای نمایش بی نظیرشان بودم که صدایم کردند


گویاتلفنم زنگ میخوردو قصداطلاعم راداشتند...


تامن رسیدم تماس قطع شد


عمه بوداما من که گفته بودم شب کمی دیرترمیروم!!!


تلفنم رابرداشتمومجددا برقراری تماس را زدم


به حیاط بیمارستان رفتم


باحرفی که عمه زد دمیاد مقابل چشمانم تیره وتارشدونمیدانم درآن تاریکی پایم به کجاگیرکردو کنترلم را ازدست دادم وباسر در حال سقوط به زمین بودم که احساس کردم دربین زمین وهوا معلقم،آری!


معلق بودم دستانم رابه موقع گرفته بود


سرم رابالا آوردم تا ناجی ام راببینم که بادیدنش چشمانم گردشدند:خوبیدخانوم دکتر؟


عمه هم مدام حالم رامیپرسید:ممنون بابت کمکتون


-جانم عمه،خوبم





-گفتم که کنسل کنید





-من هنوزآمادگی ندارم...؛من واقعا دلیل اسرارشمارونمیفهمم





-من امروزصبح به خودشم گفتم





-اصلامگه فرقی میکنه چه امشب چه فرداشب وقتی که جوابم منفیه





باصدای بغض آلودی گفتم:همینی که گفتم،ببخشیدمن بایدبرم





آنقدرعصبی بودم که نفهمیدم پظت سرم است،درست پشت سرم درنیمکت نشسته بود


آمدم که بروم،باصدایش متوقف شدم:نمیدونستم دکتراهم دادمیزنن





ناگهان لبخندی مهمان گوشه لبم شدوگفتم:خب لابد دکترا انسان نیستن


دودستش رابه نشانه تسلیم بالاآوردو:ببخشیدقصدتوهین نداشتم


نفس عمیقی کشیدموگفتم:مهم نیست.


لباسهایم راعوض کردموازبیمارستان خارج شدم


درپیاده روسنگین قدم برمیداشتم


همیشه ازهوای کاملاتاریک واهمه داشتم،امااین باربخاطراتفاقات درحال وقوع بود


من اوراهرگزنخواهم بخشید،هرگز


قدم میزدم وبه آینده شومی که میتوانستم باایمان داشته باشم فکرمیکردم که برای لحظه ای حس کردم ماشینی دنبالم میکند


عصبی شدموبه هوای آنکه ایمان باشدبه سمتش یورش بردم که ناگهان پاهایم میخکوب شدند...


دو تا پسر که ارازلی ازسرتاپایشان مشخص بود


با ابروهایی که مرتب ترازابروهای من بودوشلوارواباس تنگشان وزنجیرهایی که به خودآویزان کرده بودند،از۲۰۶پیاده شدند:برسونیمتون خانوم....


خنده های کریه شان کافی بودتا امشب وتمام بدبختی هایم رایکجابالا بیاورم...


نزدیک میشدند..اطراف رابراندازکردم پرنده هاهم اعتصاب کرده بودندوچراغهای نزدیک بیمارستان که به علت اتصال روشن وخاموش میشدنداینبارازشانس من نگون بخت همگی خاموشی مطلق گزیده بودند،ازشدت واهمه توان دم بازدم نداشتمونفسهایم روبه شمارش میرفت


که ناگهان ماشینی همانند شیهه ی اسب ترمزکرد


ازماشین پیاده شد


اواینجاچکارمیکرد،گویا امروزقصدداشت ناجی نگون بختی هایم شود


یقه کتش رامرتب کردوریلکس جلو آمد


نزدیک شد،نزدیک ترشد وناگهان دست مشت شده اش قاب صورت یکی ازآنان شد


دیگری قصد آوارشدن روی سرش راداشت که باسرچنان ضربه ای به صورتش واردکردکه صدای خُردشدن استخوان های صورتش گوشم راقلقلک داد


باخودگفتم اگرزنده بماندقطعاضربه مغزی میشود


دوباره یقه کتش رامرتب کردُ باصدایی که زیروبمم رابه رعشه انداخت فریاددکشید:گمشیدآشغالا....


تلوتلوخوران ازروی زمین بلندشدندوبه سمت ماشین رفتند،دیگری که قصدکوتاه آمدن نداشت درحالیکه خون گوشه لبش راباانگشتش پاک میکردباترس ولرزگفت:مثلااگه نریم چی میشه؟


سینه ستبرکردُباصلابت توأم باخشم گفت:قِیمَت همین امشب پخش میشه





-باشه بابا باشه گفتم مثلا...





-بــــــــزن به چــــــــااااااڪ





قلبم درحال انفجاربود،دستم راکه روی قلبم چنبره زده بودبرداشتم


درحالیکه یقه ی کتش رامرتب میکردآهسته به سمتم آمد،گویا این کارهمیشگیش بود


درمقابلم زانوزد.....






































فصل دوم





آهسته وآسوده پرسید:خوبیدخانوم دکتر؟





آرامشی که درسوالش موج میزدباعث آرامش خاطرم شد:بله خوبم،وبه خاطراینکه باز...


بادستش حکم مگوصادرکردوبایک لبخندپاسخم گفت:مهم نیست





-میخوایدکمکتون کنم؟





تازه متوجه موقعیت شدموسریع بلندشدم:نه نه ممنون


مانتوام رابه هوای خاکی شدن تکاندمومیخواستم به راهم ادامه دهم که محکم پرسید:کجاخانوم دکتر؟


تامتوجه نگاه سوالیم شدبرای رفع سوءتفاهم درحالیکه یکی ازچشمانش راریزمیکردوکمی باچاشنی لبخندترکیب میکردگفت:اگه بازمزاحماپیداشون بشن،ازکجامعلوم یکی مثل من پیدامیشه وکمکتون میکنه؟





دلم نمیخواست ازاودرخواست کمک کنم،به قول معروف چوب خطم پرشده بوداماحرف حساب جواب نداشت وحال موقع لجبازی نبود:پس میشه بگیدچکاربایدبکنم؟


با اطمینان گفت:اگه اجازه بدید،من میرسونمتون


دررا گشودوخود درجایش نشست،خجالت زده درماشینش نشستم،کمی که ازبیمارستان دورشدیم مودبانه پرسید:میتونم بپرسم خانوم دکترازکدوم طرف بایدبرم؟


بعدازگفتن نشانی بی هیچ حرفی راه افتاد،مدتی بعدنزدیک خانه توقف کردوگفت:این میان....من آرتین هستم،آرتین پژوهش


رسم ادب حکم میکردکه من نیز گویای هویتم شوم:آواهستم،آواشکیبا


آمدم ازماشین پیاده شوم که گفتم:بازم ممنونم بابت کمکتون....یعنی کمکاتون..


سری به نشانه ادب تکان داد...


ازماشین پیاده شدموبه سمت خانه میرفتم که صدایم کرد:درضمن خانوم دکتر...ازاین پس اگه خواستین پیاده برگردیداونم تنها(دوانگشتش رابه پیشانیش زدو):خبرم کنید


میخواستم زنگ در رابزنم که انگشتم درهواماندومچ دستم به شدت کشیده شد،بازهم همان ترس دروجودم سکنا یافت...


-این مرتیکه کی بود؟


فریادخفه ای کشیدو:یالا جواب بده ازماشین کدوم خری پیاده شدی


-‌درست خرف بزن


-دستش رابه پیشانیش زدو:ناراحت میشی؟آره...ناراحت میشی؟





-آااااره..(آهسته ادامه دادم):آره ناراحت میشم،خیالت راحت شد


دستم راازحصاردستش بیرون کشیدمورفتم


عمه که متوجه اوضاع آشفته ام بودجلوآمدتاچیزی بپرسدکه مانعش شدم





-عمه بابام کجاس؟





-بالا تواتاقش...





به سمت اتاقش میخواستم بروم و این سیاق هرشبم بود،چون تمام وقت کارکردنم مانع ازدیدارحتی گاه به گاهش میشد





-آوا؟





-بله عمه؟





-نرودخترم،بزارتنهاباشه





-چ....چرا،چی....چیزی شده؟





-نه نه،نترس دخترم،امروزکه قضیه خواستگاری ایمان روگفتم...بهم ریخت


انگارمیخواسته دختریکی یدونشوتا آخرپیش خودش نگهداره،بزارباخودش کناربیاد





-بمیرم الهے....کناراومدن نمیخوادوقتی جوابم منفیه...





-آواجان تومطمئنی؟آخه کجای دنیامیخوای پسری مثل ایمان پیداکنی که دیوانه وارعاشقت باشه





-ایمان مجنونه عمه،امانه مجنون من..مجنون جنون خودشه





به راهرواتاقش که رسیدم ،جلوی دراتاقش ایستادم میخواستم دربزنم وروانه اتاق شوم


که چنان با آهنگ غمناکش هم صداشده بودکه صدای غم انگیزش برای یک عمربه هلاکت رسیدنم کافی بود


بغض گلویش پرچم دارصدایش شده بود


منصرف شدم چون قطعا آن حال وروزش نه برای من دیدنی بودنه برای خودش قابل هضم


من عاشق پدرم بودم ونمیخواستم حتی جرعه ای ازمن دلگیرباشد





درازکشیده بودم که افکارم پرکشیدسمتش:یادت باشه من نه منت میکشم،نه ناز...


خوبیدخانوم دکتر؟


این میان من آرتین هستم،آرتین پژوهش





سرم راتکان دادم تاهوای این افکارازسرم به در رودامابی فایده بود


آخراودرلابه لای هجوم خاطرات من چه میکند؟





طبق روال هرروزآماده رفتن به بیمارستان شدم


خداراشکر،انگارامروزخبری ازعاشق دلخسته ام نیست...





√شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است؟


من دقیقا به همین حال دچارم امروز....





دراتاق مشغول رسیدگی به کارهای عقب افتاده ام بودم که صدایم کردند


به بخش که رسیدم چکاوک بالای سرپدرآرتین بودوخانواده پژوهش نگران نگاهشان متمرکزبیمارشان بود


داخل که رفتم بعدازمعاینه وتزریق آمپول وسرم بیرون رفتموازچکاوک خواستم بادکترهدایت هماهنگ شود


نگاهم درنگاهش گره خورد:سلام


باهمان ژست مخصوصش لبخندنامحسوسی زدو:وضعیتشون چطوره خانوم دکتر؟





-جای نگرانی نیست،این حالت بیماربعدازعمل عادیه...


 


نفسی ازروی آسودگی کشیدوتشکرکرد





درحیاط بیمارستان روی نیمکت نشسته بودم که چکاوک بادوآبمیوه دردستش به سمتم آمد:کشتیات غرق شده؟





پوزخندی زدمو:خودم غرق شدم





-میگم آوا....نکنه عاشق شدی؟





-حرف مفت نزن چکاوک





-پس چته تولاکی؟





-امشب میان خواستگاریم


چکاوک متعجب پرسید:کیا؟





-ایمان وخانوادش





-هووووف....مگه ردش نکردی که بره؟





-هزاربار،ولی بی فایدس





-خب مجنونه دیگه





-چه فرقی میکنه،مجنون،فرهاد،رامین...وقتی که من نمیخوام





-دردبی درمونه آواجون...کاری ازدستمون برنمیاد،مگراینکه امروزجلوهمه بهش جواب منفی بدی





نزدیک شب بودوعمه مدام تماس میگرفت تا امشب چندساعت زودتربه خانه بروم...مگرمیشودبه زورلیلی بود؟


اصلانمیروم،نمیروم ومیگویم مرخصی ندادند...


نه نه نمیتوانم دروغ بگویم،دروغ گفتن من به پدرم حکم دار را دارد برایم...


نه من نمیتوانم پدرم راشرمسارکنم





شب شده بوداماهنوزوقت داشتم ازبیمارستان خارج شدم،میخواستم باتاکسی برگردم که بابنزسفیدش جلویم ترمزکرد:خوبید؟





-بله بله خوبم





-طوریتون که نشد؟





-گفتم که خوبم...


-بازکه خانوم دکترقصدداشتن پیاده گزکنن





آرام خنده ای کردمو:نه اینطورنیست،میخواستم تاکسی بگیرم





لبخندمخصوصش رازدو:پس این یعنی امیدی هست خانوم دکتربه حرفم گوش داده باشن


همانطور وسط خیابان مشغول صحبت کردن بودیم


آن روزهاچه میدانستم که آن دوچشم قهوه ای روزی خلاصه میشوددرتمام دارایی ام...


ناگهان باصدای بوق اتومبیل هامتوجه قضیه شدیموآرتین سریع ماشین رابه کنارخیابان هدایت کرد


درهمین آن بودکه شدآنچه نبایدمیشد


ایمان ازراه رسیدباکت وشلوارسیاهی که مطمئن بودم برای امشب آماده  شده است


پریشان بودوخیره مارامی نگریست،دردل خدایم راصدامیکردم مبادآبروریزی کند


جلوآمدوجلوتر....کف زد:باریکلاااا،پس این همون یابویی بودکه به خاطرش منومثل تفاله پس زدی


خجالت زدگی هایم به قطره های عرقی مبدل شده بودکه میتوانستندهرآن مرادرخودغرق کنند


مقابل آرتین ایستادودست اسیرش راروی صورت آرتین آزادمیکردکه آرتین مچ دستش رامحکم درهواگرفت


-خجالت نمیکشی مردک





توقع داشتم آرتین جواب حمله اش رابدهدولی تکانی به خوددادویقه ی کتش رامرتب کردوبسیارمودبانه سوال کرد:شما؟





-من نامزدشم


ناخودآگاه ازدهنم پرید:‌نه اینطورنیست مافقط همسایه ایم





ایمان که کم مانده بودسکته ناقص بزند،بازبانی که ازشدت خشم تپق میزدگفت:آ.....آوا....م....ما...ه....هم...سایه ایم.....فقط؟





-غیرازاینه؟





ایمان سمتم آمدومیخواست به زورسوارماشینش بکند...





شنیدن آوای صدایش کافی بودکه مرادرمقابل یک عمرسختی های زندگی بیمه کند


-حالاکجا با این عجله،شازده؟





-ببین بچه مایه دارخونتو رو آب نساز


من ساختمواین شدحال وروزم


باشنیدن این حرفش شبیه آدمی شدم که باآب یخ ازخواب بیدارش کرده باشند


درحالیکه جلوی سرازیرشدن اشکهایم میشدم گفتم:بروکنارمیخوام پیاده شم


فریادکشید:تامن نخوام هیچ جانمیری 


اشکهایم اینباربی اجازه سرازیرشدندودستگیره در راگرفتم وبه بیرون هل دادم که ایمان کمی عقب گردکردوسریع پیاده شدم


درحالیکه اشکهای روان صورتم رازدودم روبه آرتین گفتم:میشه منوبرسونید؟


درنگاهش نگرانی موج میزداماترحم نبود


وبازمثل یک جنتلمن پاسخم داد:باکمال میل





-مگه اینکه ازروجنازه من ردشی که بزارم باکسی که هیچ صنمی باهاش نداری قدم به قدم شی


نگاهم معطوف نگهبان جلوی بیمارستان شدکه چشم ازمابرنمی داشت


عصبی گفتم:بسه دیگه آبروریزی نکن اینجامحل کارمنه


موقع رفتن برگشتموگفتم:درضمن،فراموش نکن که من باتوهم صنمی ندارم





صدای بغض آلودش را ازپشت سرم شنیدم که باصدای بلندی گفت:نترسم که بادیگری خوکنی


توبامن چه کردی که بااوکنی؟





برای هزارمین باربغضم راقورت دادمـوسوارماشین شدم





درتمام طول راه نگاهش معطوف صورت خیسم بودومن متنفرازاین همه ضعفم


دردلمـهزاربارلعنت فرستادم به روزی که ایمان را شناختم...یک مجنون تمام عیار


عاقبت طاقت نیاوردوخودسکوت راشکست:بهترید؟


سرم رابه نشانه مثبت تکاندادموگفتم:میشه کمی جلوترنگهدارید؟


-دلیل؟





-به قدرکافی مزاحمت ایجادکرد





-خب اگه راستشوبخوایداون بحث به خاطروجودمن پیش اومدوتواون مسئله شخصی اونی که مزاحم بودمن بودم





این همه تواضع برای چه بود؟نمیدانم





ادامه داد:اگرم که دیدیدمداخله نکردم به خاطراین بودکه متوجه صمیمیت بینتون شدم





ناراحت گفتم: گفتم که هیچی بین مانیست....مافقط...





اجازه ادامه ندادوگفت:قصددخالت درمسائل شخصی  رو ندارم خواستم بگم که فک نکنیدبچه مایه دارا غیرت ندارن





همین که اجازه ندادبیشترازخودم وایمان بگویم باعث دلگرمیم شد


ناگهان باصدای تصادف ماشین بایک جسم،ترمزکردوازماشین پیاده شد





پیاده نشدم تاخودش بیایدولی خبری نشد


ازماشین پیاده شدم


با اینکه بادستانش جلوی صورتش ضرب گرفته بوداما انگارمتوجه حضورم شده بودکه گفت:میتونید کمکش کنید؟


آرام آرام جلورفتم بادیدن صحنه دلخراش مقابلم جانم به لب آمد


گربه ی کوچک سفیدرنگی که درخون غلط میزد،چنان اندوهگین بودکه باورکردنش دشواربود،انگارکه نه انگارهمان مردیست که تک نگاهش کافیست تا انسان تافرسنگهامیخکوب شود


باتأسف گفتم:‌متاسفم ولی من که دامپزشکی نخوندم





تا این راگفتم گربه رادرآغوش کشیدوسوارماشین شد


مدتی بعدجلوی یک دامپزشکی نگه داشتوباگربه پیاده شد


کمی بعدبالبخندپرانرژی صورتش برگشت


گربه رادستم دادوگفت:عذرمیخوام ولی توان دیدن جان کندن موجودی راندارم


درهمین حین بودکه یادایمان افتادم،یکروزباهم بیرون رفته بودیم که یبایک سگ تصادف کرد،هرچقدرالتماسش کردم که کمکش بکندتنهاجوابی که داداین بود:این موجودات برای اینگونه جان کندن ها آفریده شده اند





نزدیک خانه نگه داشت،موقع پیاده شدن گفتم:ممنون ناجی...





-‌ناجی؟؟؟





لبخندی زدموازماشین پیاده شدم...من امشب به این باور رسیده بودم که اونه تنهاناجی من بلکه ناجی موجودی شدکه درحال جان باختن بود


حقا که کارهایش قابل ستایش بود





متوجه بودم تاقبل ازاینکه من به خانه نروم حرکت نمیکرد





میخواستم زنگ دررا بزنم که صدای بلندپدرم ازخانه 


وجودم رابه هراس واداشت...
































"فصل سوم"


-میکشمش اگه بخوادبا آبروی من بازی کنه...





مقصودش که بود؟





به سختی انگشتم را به سمت زنگ درهدایت کردم


ترس وهراس آنقدربروجودم مستولی شده بودکه نواخته شدن زنگ در برایم سمفونی مرگ را اجراکرد


عمه نگران در راباز کرد،نمیدانم باچشمانش سعی درگفتن چه چیزی داشت،امادیگرمطمئن شده بودم اتفاقات بدی در راه است


پدرم بادیدنم چنان نگاهی روانه ام کردکه دستانم خودبه خودشروع به لرزیدن کرد


-کجابودی تاحالا؟


چرا اینگونه مرامینگریست؟من با این پدرونگاه ها بس غریبه بودم





فریادکشید:کری؟





-دا.....داشتم....م...میوم..مدم...خو...





چنان فریادی سرم کشیدکه جفت چشمانم سیاهی رفت وخوردم به میزپشت سرم


عمه که متوجه وضعیتم شد:بسه دیگه،شایدداره راست میگه


به سمتم حمله ورشدکه عمه سریع سپربلایم شد،عمه راکنار زدومرابراندازکرد:گوشی؟


چشمانم ازتعجب کم مانده بودازحدقه دربیایند


چه گفت؟تلفنم رامیخواست؟


مگرمن بچه مدرسه ای بودم؟


چرانمیخواهدباورکندکه من با آن دوران کلی فاصله گرفته ام...


نزدیکم شدومحتوای کیفم را روانه زمین کردودرآنی تلفنم راهزارتکه کرد





عمه به سختی مرا به سمت اتاقم هدایت کرد:چکارکردی دختر،توکه نابودمون کردی...


بغضهایم تبدیل به اشک های روان روی صورتم شدند:مگه من چیکارکردم؟





-این پسره کیه که ایمانوبه خاطرش ول کردی؟





-پسر؟کدوم پسر؟


-انکارنکن دخترم،ایمان خودش میگفت باپسره دیدتتون





-ایمان؟





-گفته بودم که شب باخونوادش میان خواستگاریت،وقتی اومدنودیدن نیستی


ایمان گفت خودش میاددنبالت،وقتیم که تنهابرگشت،پدرت سراغتوگرفت که گفت بایه بچه مایه داری و دیگه ایمانونمیخوای وبعدسوارماشینش شدی ورفتی


وقتی هم که دیربرگشتی خونه،پدرت...





انگارحرفهایش تبدیل به موریانه هایی شده بودندتا تاروپودم رابجوندونابودم کنند


بازاشکهایم صورتم راشستند،همیشه همینگونه بودم وقتی که نمیتوانستم درستی ادعایم راثابت کنم


اشکهایم مجال سحن نمیدادند


اما اینبارتیرخلاص زدم به ضعفهایموگفتم:عمه‌؛به ارواح خاک مامانم دارم راست میگم،اون پسر..پسرِیکی ازبیمارای منه


امشبم چندساعتی زودترمیخواستم برگردم


که اتفاقی جلوبیمارستان دیدمشوازم تشکرکرد،که تیمان ازراه رسیدوآبروریزی کرد...منم چاره ای نداشتموسریع(نمیدانم ستایشش چه به حالم آوردکه اسمش را ازاعماق وجودم هجی کردم):ازآرتین درخواست کمک کردم


عمه متعجب پرسید:آرتین؟





-آ....آره خب اسمش آرتینه





عمه موقع رفتن دستی به بازویم زدو:امیدوارم همینطورکه میگی باشه دخترم


آخر خدای من چراکسی باورم نمیکند؟





چشمانم ثابت ماندندروی چهره زنی که معصومیت ازچشمانش میبارید


مادرم،فرشته زمینی هردختری...


عکسش رادرآغوش گرفتمومانندهردختردیگری درآغوش عکسش زارزدم:زودترکم گفتی مادرم،زود....





بازهم صبح زودبه هوای رفتن به بیمارستان آماده شدم


که چشمان غضب آلودش مقابلم ظاهرشد:کجا؟


-‌خب بیمارستان





-لازم نکرده بری،بروبالاتواتاقت





قصدتنبیهم راداشت یاشکنجه ام را برای گناه نکرده


چرانمیشناختمش؟این آن پدردلسوزمن نبود


چه کرد بازندگیم ایمان؟





-ولی بابامن کاردارم،نرم اخراجم میکنن،لااقل گوشیموبدیدزنگ بزنم مرخصی بگیرم


چشمانم دوباره بترانی شدندوبی توجه به من ازخانه بیرون رفت...


عصبی کیفم رامحکم به زمین کوبیدم


عمه برای خریدبه بیرون رفته بودومن درخانه تنهابودم،البته اگرغم هایم رافاکتورمیگرفتم


مدتی بعدزنگ خانه به صدا درآمدو


همین که در راباز کردم


حتی دیدنش ازغصه هایم کاست


-آوا؟آواجونم


محکم بغلش کردموگره بغض گشودم


چکاوک نیزکه بامن هماهنگ شده بودوگریه میکردمیان هق هقم اشکهایم راپاک کردوصورتم رادرحصاردستانش درآورد:بسه دیگه عزیزدلم کشتی خودتو،زنگ میزدم جواب نمیدادی،بیمارستانم که نیومدی،نگرانت شدم


نفس عمیقی کشیدمواشکهایم راپاک کردم


-آواااا؟این پسره هس پژوهش؟امروزمدام سراغتومیگرفت


متعجب نگاهش کردم که ادامه داد:آوا انگاراین پسره بهت علاقه مندشده





-چرت نگوچکاوک،اینوازیه پیگیری ساده فهمیدی؟خب حتماازوضعیت پدرش نگران شده نه من


-آخه میدونی شماره تماسشوبهم دادگفت که اگه دیدمت بهت بگم باهاش تماس بگیری


نمیدانستم خوشحال بودم یاناراحت،دبگرقادربه تفکیک احساساتم نبودم


-آوا یه زنگ بهش بزن





-ول کن حوصله ندارم





-باشه بابا باشه،اصلابهت علاقه نداره،امارسم ادب یه خانوم دکترحکم میکنه کسی رو منتظرنزاره





‌-چکاوک گوشیم هزارتکه شد(دستانم رابهم زدمو):رفت روهوا





-خب قربونت برم گوشی من که هس





•|عاقبت هجوم ناگهان 


"عشق"


فتح میکند"پایتخت"دردرا...|•





چکاوک ناگهان شماره اش راگرفت وتلفن رابیخ گوشم گذاشت





بعدازچندبوق جواب داد....


صدایش برای عمری دیوانگی بس بود





-بله بفرمایید





-سلام


'نمیدانم این سلام گفتن باچه ریشتری قلبم رابه رعشه می اندازد،که قلبم با اَدایش آوارمیشود'





-درمرام ماخسته ها..... انتظاربی مفهوم ترین،مفهوم هستی است...خانوم دکتر...





-گفته بودیدتماس بگیرم؛باهاتون....چرا





-میشه ملاقاتون کنم؟





-به چه مناسبتی؟





-یه عرض کوتاه داشتم خدمتتون،خوشحال میشم اگه دعوتم روبپذیرید





بااین که مدت کمی بود که میشناختمش ولی میدانستم هربارکه اینگونه رسمی زبان به سخن میگشود،حتمامسئله مهمی پیش آمده است





-بسیارخب،کجا؟





-اگه اجازه بدیدمیام دنبا..





-نه نه....خودم میام


بعدازخداحافظی تلفن راعصبی پرت کردم کنارچکاوک:خداچیکارت نکنه چکاوک،حالا من اینوکجای دلم بزارم؟





چکاوک لبخندملیحی زدو:درست وسط دلت


-من حالا چطوری برم رستوران بالا شهریا





-کاری نداره که قربرنت برم،خودم دربست درخدمتتم،توفقط بروآماده شوخودم میرسونمتون





آرتین آدرس رافرستادوچکاوک بادیدنش سوت بلندی کشید:میشناسم اینجارو


ایووول بابامثل اینکه واقعا قراره مردت با بنزسیاه بیاد دنبالت





چکاوک درست میگفت،انگارفراموشم شده بودگفته هایم:مردمن نه بااسب


سفیدمیآیدونه بابنزسیاه


انگارنه انگارکه من همان آوایم


√ای برپدرت دنیا


آهســـته


چه هاکردی!!!


‌واردرستوران شدم،پیشخدمت ادای احترامی کردورفت


آری خودش بود،آن دوچشم قهوه ای محال بودبرای دیگری باشد


بادیدن من ارجایش برخاست وصندلی رابرایم جلوکشید


پیراهن سفیدوشلوارسیاهی برتن داشت که بسیارمتین جلوه میکرد


منورابه دستم دادتا ابتدامن سفارش دهم،چکاوک که زیادبه اینجاآمده بودگفته بودچه چیزی سفارش دهم


بعدازسفارش گفتم:بسیارخب،میشنوم





-امیدوارم که بخاطرمن مشکلی براتون پیش نیومده باشه


جوابش نگفتم که خودادامه داد:صبح به شرکت اومده بود





هراسان پرسیدم:کی؟





اندکی مکث کردکه گفتم:عذرمیخوام من نمیدونستم...


ناراحت شدم آنقدرکه دلم میخواست زمین چاک چاک سودومراببلعد


باصدای مرتعشی ادامه دادم:میدونید،مشکل مافقیرفقراهمینه،حتی خودشونم حرف خودشونوباورندارن چه برسه به...





اجازه ادامه ندادوگفت:نه اینطورشما منظوربنده روبدبرداشت کردید





باچشمان اشک آلودم برخاستم که بروم،که گفت:دوستت دارم


باتمام واژه هایی که درگلویم گیرکرده اندو


تمام هجاهای غمگینی که به خاطرتوشعرمیشوند...


اشکهایم سرازیرشدند،نگاهم له نگاهش دوخته شدودرهمین آن آهنگی نواخته شد:


°بلدآرام دلم،یاردلارام کو‌؟





آنکه آرام برد،ازدلم آرام کو؟





آنکه آرام برد،عشق منوجااااان کو؟





آنکه عاشقش منم جانان جانان کو؟





واےواےواےدل من،شده عاشق نگاش





واےکه نمیدونستم،میشم پریشون چشاش





واےواےواے دل من،شده


دیوونه ےاون


دل دیوونه ےمن


اسیرمست موےاون...





واےواےواےدل من،شده عاشق نگاش





واےکه نمیدونستم میشم پریشون "چشاش"





واےواےواےدل من،شده دیوونه ےاون


دل دیوونه ےمــــن


اسیرمست موےاووون...








*‌مــــــن یه حس عاشـــقـــانه درتووو


تووو یه عشق جاودانه درمــــــــــن


مَــــــن بی بال وپرم بدون رویات


بی تاج سرم،بدون دنیاااااااااات





مـــن باتو خوشم،که بی قراره دلم


من باتوخوشموآروم نداره دلم


بــــــی قـــــرارتــــمـ یــــاااااااار





من باتوخوشم،که بی قراره دلم


من باتوخوشموآروم نداره دلم


بـــــی قرارتمـ یـــــــــااااااااااااار





واےواےواےدل من ،شده عاشق نگاش


واےکه نمیدونستم میشم پریشون چشاش


واےواےواے دلـمن


شده دیوونه ی اون


دل دیوونه ی من


اسیرمست موےاووووون....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





زنده بودم،نبودم،نمیدانستم


قلبی که به شدت خودرابه قفسه سینه ام میکوباند


حکایت اززنده بودنم داشت





بازهم همان صدا:آوا؟





این صداامروزگویا قصدجانم کرده است





باچشمان بارانی نگاهش کردم،چشمانش اشک آلودبودباخوردن بغض گلویش گویا قصدشکستنش رانداشت...


-مَـ......من.....با....باید...برم...





























"فصل چهارم"


‌-صبرکنید،خودم میرسونمتون





بی توجه به حرفش ازرستوران خارج شدم


آری دوستش داشتم


خوشحال بودم ازابرازعلاقه اش


اماچراسعی درسرکوب این حس داشتم؟


چراسعی داشتم کتمانش کنم؟


نام این حس چیست؟


کجامیروم؟


سرم رابه اطراف چرخاندم،تندتندنفس نفس میزدم


خدای من ازکدام راه بیراهه آمده ام؟


خدایا چه به روزمن آمده است؟


من که اینجاهارانمیشناسم


باصدای خرخرموتوری،سرم رابالاآرردم


قلبم ازحرکت ایستاد،انگارهمان قلبی نبودکه لحظه ای پیش قصدزندگی کردنم راداشت


خودشان بودندآن لبخندکریه،حالم رادوباره بهم زد:چی فکرکردی؟


فکرکردی اگه یه جوجه فوکلی روبندازی جون ماهمه چی تمومه و د بروکه رفتیم؟





-باترس پرسیدم:چی میخواین؟





-تسویه حساب





خدایا من دراین کوچه بن بست وبی نامو نشان به کدام بیغوله پناه برم


کاش به حرفش گوش میسپردموخودش مرامیرساند


ازموتورپیاده شدندوزنجیری که دردست میچرخاندند صحنه خوفناکی رامجسم میساخت


کیفم رامحکم بغل کرده بودم،کم کم نزدیکم میشدندکه یکیشان گفت:چیشد؟ترسیدی؟پس حامیت کو؟


نزدیکترشدندکه ناگهان یک بنزسفیدبه سرعت برق وبادهردویشان رادربن بست گیرانداخت


نفسی ازروی آسودگی کشیدموچندی بعدبه خاطرآوردم که آن بنزسفیدمتعلق به کیست


آری خودش بودناجی من!!!


باخشونت بسیارازماشین پیاده شدودر رامحکم پشت سرش بست


آرام به سمتم آمدوکیفم راگرفتوبه سمت ماشینش هدایت کرد


خدایاچرا انقدرآرام بود؟


نکندآرامش قبل ازطوفان باشد؟


درماشین که نشستم،در رابست


به سمتشان رفت وبازیقه کتش رامرتب کردوبدون آنکه به صورتشان نگاه کندگفت:یه بارغلط اضافی کردین،گفتم اگه باردیگه تکراربشه،زندتون نمیزارم





یکباره فریادکشید:گفتم یانگفتم؟





دستش رابالا آوردکه دستش رادرهواگرفتم


بعدازتعجب چندلحظه ای مکث کردوبی آنکه دستش را ازدستم بیرون کشدباعصبانیت بسیاری گفت:اینبارم جون به درشدین


بافریادخفه ای ادامه داد:اماباربعدبه ارواح خاک عزیزترین کسم قسم،جون به لب میشید...





درطول راه ساکت بودومیدانستم به خاطرعصبانیتش حرفی نمیزند


که خودسکوت راشکست:من که گفتم منتظربمونیدخودم میرسونمتون





تمام شرمندگی ام رادرنگاهم ریختم ونثارنگاهش کردم


متوجه حالم که شدسریع بحث راعوض کرد:آیااا....خانوم دکترما همیشه اینقدرعجولن؟


لبخندی زدموگفتم:  گفته بودم به کسی،عشق نخواهم ورزید(نگاهم رامعطوف نگاهش کردمو):آمدیُ همه فرضیه ها ریخت بهم...





همانندبچه ای شده بودکه باچشمانش میخندید...


نزدیک خانه که توقف کردگفتم:ممکنه مخالفت کنن باخواستت





بازازآن لبخندهای دخترکشش زدو:گرمراهیچ نباشد


چون تودارم،همه دارم.


زیرلب خداحافظی گفتمو پیاده شدم


به خانه که رسیدم،عمه همانند فرشته مرگ مقابلم ظاهرشد


کفشهایم رادرآوردموداخل شدم


-خیرباشه خانوم دکتر،جدیداموقع خواب تشریف میاریدخونه





درونم محفل شادی برپابودومن هیچ دوست نداشتم کسی آن راخراب کندباشوق گفتم:عمه بابام کجاس؟





-کبکت خروس میخونه؛


کجابودی؟





-با آرتین


عمه کم مانده بودپس بیوفتدکه گفتم:خب چیکا کنم عمه جون،دروغ میگم ناراحت میشید


راست میگم پس می اوفتید


تکلیف چیه؟





عمه نگاه عصبی تحویلم دادوگفت:برودعاکن آواخانوم،برودعاکن پدرت خونه نیس





-نیس؟پس کجاس‌؟





-چه میدونم گفت میره یه مسافرت کوتاه





لبخندی زدموپیشانیش رابوسیدم:بهترین عمه دنیا





عمه خندیدوگفت:خیله خب لوس نشو





درجایم درازکشیده بودم وبه اتفاقات پیش آمده فکرمیکردم که باصدای اس ام اس گوشیم دست ازفکرکردن برداشتم


آرتین:


لیلی شعرم.... بیا اینجا هوا دم کرده است


هجرچشمانت مرا لبریزماتم کرده است





لیلی شعرم....نمیدانی که دورازیادتو


هرغزل چشمان من راخیس شبنم کرده است





لیلی شعرم....تمام خطبه های شعرمن


چسم من رابا دوچشمان تومحرم کرده 





من به یادت می سُرایم گرنمیدانی....بدان


این سرایش هامرارسوای عالم کرده است





ناله هایم بی شمارندوطبیب عاشقان


ازلبانت برلبانم دکرمرهم کرده است





لیلی شعرم....نبین من راکه قد خم کرده ام


درد دوری توجانا قامتم خم کرده است...





لیلی شعرم....دگرقلبم عنانش رابرید


درهوای کوی تواین بی پدر رم کرده است





قصدجانم رانموده درهواخواهی تو


آن چنان شیطان که قصدجان آدم کرده است


لیلی شعرم....بدان پس لرزه های هجرتو


پیکروجان مراویرانترازبم کرده است








جواب دادم‌:این سرایش هامرارسوای عالم میکند...


میدانی!کاش میتوانستم،باوجودتمام ظرافتم دوست داشتنت راچنان فریادبکشم که گوش زمین وآسمان پرشودازدوست داشتن من و تو











-آری زین پس


زندگیم رابانام توخواهم نوشت،بهشت من یعنی:یک نفس عمیق درهوای تو


زندگی یعنی:طُ





-وسوگندکه زین پس انشای زندگیم را ازنو وباتوخواهم نوشت


تقدیرمن یعنی:طُ





ای کااش حرفهای تو لالایی هرشبم شود...


صبح زودبلندشدموآماده رفتن به بیمارستان شدم که عمه گفت:آوا؟دخترم مگه پدرت نگفت...





حرفش راقطع کردموگفتم:پدرم گفت پاموازاین خونه بیرون نزارم،اماعمه جان شماکه میدونیدمن چقدراذیت شدم تا به اینجارسیدم


حالاسر یه حرف الکی پشت پابزنم به زندگیم





-آخه پدرت بفهمه عصبانی میشه





ازخانه که بیرون رفتم،بازخبری ازایمان نبود


اوبه این راحتیها دست بردارنمیشوداماچراچندروزیست پیدایش نیست؟


به بیمارستان که رسیدم


متوجه شدم حال یکی ازبیماران بدشده وزودبه اتقش رفتم،دکترهدایت مسئولیت این بیمار رابه من سپرده بودخدای من چه کنم؟


بیماری که مدتهابه کما رفته بودوخانواده اش بی هیچ ناراحتی مدتهاست برای سلامتیش دعامیکنندتافرجی حاصل شود





به اتاقش که رسیدم‌پرستارهابالای سرش بودندحتی چکاوک


ناگهان خطهای مانیتورممتدمیشدندکه سمتش رفتم ودستگاه شوک را به بیماروصل کردیم وبعدازچندشوک  خطوط دستگاه بهـحالت اولیه برگشتند


خداراشکرکردموازاتاق بیرون رفتم که خانواده اش به سمتم حمله ورشدند


گناه من چه بودخدایا؟


یک پسرجوان باعصبانیت به چشمانم زل زدوگفت:حواست جمع کارت باشه خانوم دکتر


وگرنه اگه این اتفاق دوباره بیوفته کاری میکنم که...





صدایش بازحامی قلب لرزانم شد





ازپشت سرم درحالیکه به مانزدیک میشد گفت:کاری میکنیدکه چی؟





-کاری میکنم که خودش با پای خودش بره استئفابده





-مابه کارایی که تو جَنَم کسی نباشه ونتونه به گفتش عمل کنه میگیم تهدید


مردی هم که یه خانومو تهدیدکنه...مردنیست





پسره که معلوم بودلااوبالیست باخشونت جلوی آرتین رفت وگفت:تودیگه چی زرزر میکنی بچه فوکولی؟


آرتین دستم راگرفتوبه پشت خودش هدایت کردوگفت:هیچی،فقط ازآدمایی که جزنطق کردن ودادزدن سر یه زن ارزنی جربزه ندارن بدم میاد





پسره درحالیکه چشم ازآرتین برنمیداشت ازسالن بیرون رفت





چندی بعدازاتاق ریاست خبرم کردند





در راکه زدم اقای سعادت رئیس بیمارستان اذن دخول دادوداخل شدم که دیدم آن پسرجوان نیزانجاست وتازه متوجه فضیه شدم


-دکترشکیبا،این آقا ادعامیکنن که شمادررسیدگی به بیمارشون کوتاهی کردید





پسره عصبی نگاهم میکرد،آمدم حرفی بزنم که دراتاق به صدا درآمد


-بفرمایید


آرتین داخل شدونزدیکم ایستاد


متعجب نگاهش میکردم که پسره گفت:ببینید،اینم همونی بودکه ازاین خانوم دفاع میکرد


آرتین ناگهان گفت:ببخشید دایی جان انگاربدموقعی مزاحمتون شدم؟


-نه آرتین جان بدموقعم نیست‌، مشکلی پیشومده پسرم؟


-دایی جان حال پدرم خوب شده،حتی از روزاولم بهترشده وما همه اینارومدیون دکترشکیبا هستیم





من؟





دکترسعادت نگاه محترمانه ای به من کردو:بله بله،خانوم دکترازاعضای وظیفه شناس ولایق بیمارستان هستند





بعدنگاهی به آن پسرکردو:بسیارخب شمامیتونیدتشریف ببرید


میدانم کارخوبی نبودامادرآن موقع دلم میخواست تامیتوانم بخندم





درحیاط بیمارستان باهم قدم میزدیم،اوازخانواده اش میگفت،ازگفته هایش این برداشت راکردم که مادرش قطعابامن سازمخالف خواهدزد،ازخواهرش گفت،ازپدرش..


رئیس شرکت دیزاین لباسِ ورقیب شرکت پدرش


اماهیچکدام ازاینهابرای من اهمیت نداشت،من دوست داشتم اوازخودش برایم بگوید...


من نیزازخانواده ام گفتم برایش،ازهرچیزی که ممکن است برای یک دخترقابل ستایش باشد


قطعافهمیده بود در زندگی من تنهاچیزی که بیشترازهرچیزدیگری 


اهمیت دارد واژاه ای به نام احترام است...


ازرئیس بیمارستان که فهمیدم داییش بودبرای ناهارمرخصی گرفتو مرابه یک رستوران مهمان کرد...


رستوران شیک یاهرچیزدیگری که مکمل بودن یک مردکمک میکنند،هیچ کدامشان برایم سرسوزنی ارزش نداشت...


اما "مرد" من رامردترجلوه میداد...


بعدصرف ناهارمرابرای سوارشدن به تله کابین برد،ازاولین روز زندگیم این اولین بارم بودکه بی هیچ دغدعه ای به خوشحالیم فکرمیکردم


شایداین نیزیکی دیگرازحسن هایش بودومن درکنارش احساس امیت میکردم،بازهم صدایش رگ های قلبم رامانندتارهای گیتاربه بازی میگیرد





-آوا؟





گوش دل سپردم به آوای صدایش وادامه داد:بامن ازدواج میکنی؟





جمله اش حرف به حرف،کلمه به کلمه درذهنم تکرارشد





-میدونم شایدبه خاطرحرف عجولانه ام دلخوربشی امامیخوام بهت بگم که نه اهل دوستی یه روز دو روزم ونه عشق های سرکاری


میخوام مطمئن شی که من آدم بدی نیستم





-ولی من هنوزدرموردتوهیچ چیزی نمیدونم





-میخوای بدونی؟





مرددنگاهش کردم که گفت:بیابریم





-کجا؟





-یه جایی که منوخوب بشناسی





زمان خوبی برای مخالفت نبود


ازتله کابین پیاده شدیموسوازماشین


دیدم که میخواهدسرعتش رابیشترکندگفتم:میشه کمی آرومتربری؟





گویامتوجه ترسم شدوبعدازعذرخواهی آهسته رانندگی کرد


ازهمان بچگی به سرعت فوبیا داشتم........


جلوی خانه ای زدروترمز


خانه ای که اگربگویم کم ازکاخ نداشت دروغ نگفتم


آدمی را ازبیرون نیزمجذوب نما اش میساخت


ناگهان این سوال درذهنم ایجادشدوپرسیدم:اینجاکجاست؟





-خونم





-چی؟





-بهم اعتمادکن





امااین درست نبودمن به آدمی که تازه شناخته ام چنین اعتمادبزرگی بکنم





محکم گفتم:نمیام،میخوام برگردم بیمارستان،کاردارم





درضمن تومرخصی ساعتی گرفته بودی





-بهم اعتمادنداری؟





-‌نه ندارم...





‌-نگران کارت نباش وقتی که برات مرخصی میگرفتم به داییم گفتم میخوام ازت خواستگاری کنم وممکنه دیرتربرگردی،نگران نباش





-چی؟باورم نمیشه توبه دکترسعادت چی گفتی؟


معصومانه نگاهم کردکه دلم برایش سوخت و زدم زیرخنده





-تشریف میاریدخانوم دکتر؟





-بریم دیگه،،،،خدایاخودت به خیرکن





واردحیاط خانه شده بودیم وحیاط باسنگ فرش مزین شده بودکه ناگهان سگ بزرگ وسیاهی زنجیرش را پاره کردوبه سمت ماحمله ورشد لحظه ای پاهایم میخکوب زمین شدند


باچشمانش به من هشدارمیدادکه اگردستش به من برسدتیکه بزرگم گوشم خواهدبود


نزدیکترکه شدخودم راپشت آرتین جای دادم


-آ.....آ....آرتین این ...چ....چرا...به سمت....ما....میاد؟





آرتین لبخندی به معنای نگران نباش زدورفت سمت سگ


چنان بغلش کردوسگ درحالیکه زبانش رابیرون آورده بود صمیمانه ازآرتین استقبال میکرد:آروم باش جیمی،آرووووم


-خاانوم دکترنمیاید؟‌





باترس گفتم:نه من نمیام…





-نگران نباش ،بیا....من اینجام...


آرام وآهسته جلورفتم


سگ گوشهایش راتیزکردوباچشمان درشتی به من نگریست


انگاردرحالت آماده باش بودتاکارم راتمام کند


نزدیکترکه شدم به سمتم حمله میکردکه آرتین مانعش شد:چته پسرآروم باش؟





دوباره متوقف شدم که آرتین گفت:





-بیا آوای جانم،من اینجام نترس





آوای جانم؟بی خیال هرچه که هست،همین کلامش کافی بودتاخودراتامرزجنون همراهی کنم


بدون آنکه لحظه ای هم به ترسم فکرکنم نزدیکترشدم


دوشادوش آرتین ایستادم


اماچرااین سگ مرابانفرت مینگریست؟


اگرآرتین رهایش میکردشایدمن اولین کسی بودکه اولین فاتحه اش راخودش میخواند


آرتین که دیدسگ دست بردارنیست خدمتکارراخبرکردوبا زحمت سگ را ازما دورکرد


کاملامعلوم بودکه جیمی هیچ دوست نداردازآرتین جداشود


وشایدمرا مسببش میدانست


که اینچنین مینگریست


-فکرمیکردم دکتراشجاعن





-منم فکرنمیکردم یه سگ تا این حدزبون نفهم باشه





خندیدوگفت:سعی کن باهاش رابیای





-خب این یعنی چی الآن





-یعنی اینکه اون سگ هیچ وقت ازمن دورنمیمونه‌





-این دیگه مشکل شماس مهندس





آرتین سرش رانزدیکم کردوگفت:خانومِ زبون دراز





لبخند لج آوری زدمو:همینی که هس





مثل همیشه لبخندمودبانه ای زدوگفت:من که راضیم





شایدکل انرژی خلاصه میشددراین انسان


باتمام بدخلقی هایم،ذره ای نامهربانی وشکایت نمیکرد


دستم راگرفت وقبل از ورودبه خانه گفت:‌آوای جانم.....احتمالااین نوع آشنایی باب میل مادرم نخواهدبود


واینکه،قبل ازورودمون یه چیزروبهم قول بده:اون تو هرچی که میخوادبشه،بشه


ولی ما ذره ای عقب نشینی نمیکنیم





لبخندآرامش بخشی زدمو:توگرگناه من شوی؛توبه نمیکنم ز تو...





گویا این گونه سخن گفتنم باعث آرامش خاطرش شدوبا اقتدارمردانه اش مرابه داخل هدایت کرد...


"فصل پنجم"


نمیدانم چه حسی داشتم اماانگارکه میترسیدم واین را ازفشاردستان آرتین فهمیدم


زیبایی خانه بماندبرای بعد...


نگاه مادروخواهرش ازنگاه جیمی درنده تربود


مادرش طاقت نیاوردوپرسید:آرتین؟پسرم؟





-سلام





مادرش کمی نگاهش کردوجواب سلامش رادادو:میشه به ماهم بگی چه خبره





که خواهرش زودگفت:این همون دکتربابانیس؟





مادرش با ابروهای بالا رفته به من نگاه کرد





-درسته...ایشون پزشک پدرهستن و...........


عروس آینده این خونه...





لحظه ای نگذشت که مادرش پس افتادوخواهرش وآرتین ویکی ازخدمت کارها به سمتش رفتند


بعدازخوردن کمی آب،قبل ازهرچیزدیگری نگاه تحقیرآمیزش راتحویلم دادو:شوخی خوبی نبودپسرم





آرتین دستهایش رادردستان مادرش حلقه کردو:ولی جدی خوبیه





اینبارمادرش خیزبرداشت سمت آرتین وگفت:مگه این که ازرو جنازه من رد شی





کاملامشخص بودکه آرتین ازاین رفتارمادرش خشنودنیست


اینبارخواهرش زبان به رجزخواندن گشودکه باحرفش احساس خفگی کردم:ولی آرتین توکه قراربودبا ماهسا ازدواج کنی


مادرش سریع ادامه داد:آره آره پسرم،اصلامگه ماهساچشه





آرتین عصبی شده بود،این را ازبه تندی برخاستنش ودرست کردن یقه کتش فهمیدم...


آرام ومودبانه امامصمم هجی کرد:من   با   آوا   ازدواج   می   کنم


-پس ماهساچی؟





-ماهسادخترخاله منه ومن هیچ وقت قولی بهش ندادموحرفی هم درموردش نزدم





بعدروبه من کردوبالبخندگفت:نمیخوایدباعروس آیندتون آشنابشید؟





مادرش عصبی ترازقبل گقت:بسه دیگه پسرم،اینو همیشه یادت باشه من هیچوقت اجازه نخواهم داد باهمچین دخترهایی وصلت کنی


مگرمن چگونه بودم‌؟


بس است دیگر حقارت...





"مترسک را


دار زدند


به جرم


دوست داشتن


پرنده


که مبادا


تاراج مزرعه اش را


به بوسه ای 


بفروشد


راست میگفت سهراب


اینجا


قحطی اعتماداست"





آرتین با تاسف گفت:مامان.





ازخانه بیرون زدم وتامیتوانستم تندترمیدویدم که متوقف شدم


جیمی مقابلم ایستاده بود،درست مقابلم


ذهن آشفته وقلب لرزانم مانع ازفکری برای فرارمیشد


باهمه حقارت هایی که داخل متحمل شدم میتوانستم مانع ازجاری شدن اشکهایم شوم


ولی درمقابل این سگ وهم انگیزنتوانستم واشکهایم جاری شدند


ودرآن لحظه فقط پریدن سگ وزمین خوردن خودم راحس کردم...


روی بدنم افتاده بودوچنان باپنجه اش روی قلبم کشید که صدای پاره شدن لباسم و خونی که میرفت صحنه تلخی رامیساخت


صدایش رامیشنیدم:آوا؟


جیمی گمشوبروکنار


محمد!!!بیا این سگ رو ببر





درخلسه بودم وصداهای گنگی میشنیدم ودیگرهیچ نفهمیدم


چشمانم رابه سختی گشودم،دردبدی رادرقلبم حس میکردم


صدایش هوشم رانوازش میکند:آوا....آوای قلبم؟





به سمت صدامتمایل میشوم،چهره نگرانش باعث میشودآشفتگی حال خودفراموشم شود





-آوا؟صدامومیشنوی؟





-من کجام؟





-پیش منی؛نگران نباش‌!!!


-چشمانم رابه اطراف سوق دادم،مادروخواهرآرتین وچکاوک نیزبودند


اواینجاچه میکند


صدای آرتین رامیشنوم که می پرسد:حالشون چطوره؟





-یه خراش سطحی بود،ماضدعفونی کردیم،چیزی نیس حالش خوب میشه





ازدیدن چکاوک حس بهتری پیداکردم





چکاوک:پاشودیگه دکتر،چیزی نبودکه





آرام ازجایم به کمک آرتین بلندشدم و:ممنون ازهمتون بابت کمکتون وببخشیدکه باعث نگرانی تون شدم...


بعدروبه مادرش گفتم:اجازه بدیدازخدمتتون مرخص شم





میخواستم بروم که آرتین گفت:ولی با این حالت؟لااقل کمی استراحت میکردی،بعد...





-نه ممنون،بایدبرم





-باشه پس خودم میرسونمت





دیدم که مادرش چشم غره رفت که گفتم:نه نمیخواد،من باچکاوک میرم





میدانستم راضی نبوداماچاره ای دیگری نداشت





باچکاوک ازخانه بیرون رفتیم وهمین که درماشین نشستیم چکاوک گفت:تعریف کن





-چیو؟





-چیو؟اول اینکه توبیمارستان یهوکجاغیبت زد؟بعداینکه تواینجا چیکارمیکنی؟وسوم اینکه...





-خیله خب خیله خب،اگه من هیچی نگم توهمین طوری تاصبح میشمری


جواب سوال اول:ازاون جایی که دکترسعادت دایی آرتینه،ازش مرخصی گرفت تامنوببره بیرون





-چچچچچچی؟دکترسعادت رئیس بیمارستان دایی آرتینه





-جواب سوال دوم:منو آوردخونشون تامنوبه عنوان عروس آینده خونشون معرفی کنه





چکاوک سوتی کشیدو:ایول بابا ازاونی هم که فکر میکردم باحال تره


این یعنی اینکه آرتین پژوهش ازتوخواستگاری کرده





-‌البته اگه مامانش بزاره





چکاوک مراتاخانه رساتدوخودنیزبه بیمارستان بازگشت


عمه که دررا بازکردمیخواست عصبانیتش راسرم خالی کندکه بادیدن حالم منصرف شدوپرسید:آوا؟دخترم چت شده؟


وای خاک برسرم نکنه تصادف کردی؟





-خوبم عمه چیزی نیس





ساعت ۱۰شب بودومن همه چیزرا برای عمه تعریف کرده بودم


کاش پدرم موافقت میکردوعمه مجبورنبودخوشحالیش راباخوردن بغض گلویش پنهان کند


موقع خواب نیزآنقدربه یکدیگرپیام میدادیم که خوابمان میبرد


صبح به سختی چشمانم راگشودم میخواستم در رابازکنم،که در بازنشد


پی درپی دستگیره دررا به پایین فشارمیدادم ولی نه؛این در بازشدنی نبود


ناگهان صدای پدرازپشت درمتوقفم کرد:بسه دیگه،چه خبره سرصبحی





-بابا شماکی اومدین؟آ آخه بایدبیمارستان این درم وانمیشه





-پس میخوای بری بیمارستان؟مگه نگفته بودم حق نداری بری؟چشم منودوردیدی میری خونه اون....


صب کن آواخانوم حالا نشونت میدم


گوشیت دست منه واین درم قفله بمون ببینم عشقت میتونه ازاین دربیارتت بیرون؟





حرفهایش سنگین بود،نه نه ویران کننده بود...





-اگه نرم اخراج میشم





دیگرنه صدایی بودنه جوابی


وای خدایا، چه به روزپدرم آمده؟


تکیه خودرابه دردادموآهسته گریستم


هرساعتی که میگذشت من بی قرارترمیشدم...


عمه مدام صدایم میکردوقربان صدقه ام میرفت ولی من ساکت وصامت...


ظهرشده بودوپدرم آمدمیشنوم که عمه سرزنشش میکند


ناگهان دررا بازمیکندوباسینی غذابه سمتم می آید


این چشم هاچشمان دلسوزیک پدرنیست


احساس غریبگی میکنم واین بیش ازهرچیزدیگری نفسم راتنگ میکند





-بگیربخور،تاشب بایدخوب به خودت برسی


شب؟


آخه ایمان قراره بیادخواستگاریت


دستانم شروع به لرزش کردندباهق هق گفتم:ولی من که به اون جواب منفی داده بودم


-‌ازکی تاحالا تصمیم گیرنده توشدی





بلندشدمو محکم پاسخش گفتم:ولی این زندگیه منه


وتصمیم گیری درموردش حق منه





-همین امشب به عقدهم درمیاین





بامعصومیت وناچاری که درصورتم موج میزدگفتم:بابا


خواهش میکنم،این کاروبامن نکن؛جلوتررفتم ودستانش رادرحصاردستانم درآوردم:شما چرا این قدرتغییرکردید


منم آوا...نفستون....زندگیتون.....دخترتون....


بابااااا نزار اتفاقی که میترسم سرم بیاد


بابا من نمیخوام مسبب بدبختی من شما باشید.....زندگیموتباه نکن بابا...





همانند دختربچه ای شده بودم که مدام پدرش راصدا میزد...


آنوقت ها وقتی کسی اذیتم میکردبه پدرم پناه میبردم،اماحالا ازخودش به خودش پناه میبرم





دستانم راپس زدوازاتاق بیرون رفت


بیرون رفت ومن ماندم بادنیای ناشناخته ام...


بعدازظهربودومن هنوزلب به غذانزده بودم


در اتاقم رابازکردوگفت:پاشوخودتوجمع وجورکن،ایمان میخوادباهات حرف بزنه...


ایمان؟


هرچه میخواهدبشود ولی من زندگیم را به یک مجنون نمی بازم


بعدازمدتی داخل شد


نگاه ازنگاهم برنمیداشت وصدای قلوپ قلوپ قلبش رامیشدبه  راحتی شنید


-چی میخوای؟





-میدونی که امشب قراره....قراره....





-قراره؟


میبینی هیچ چیزی قرا نیست





-چرا؛ما امشب قراره به عقدهم دربیایم





-این قراره تو پدرمه نه من


من باتوازدواج نمیکنم،اینوبفهم





-ازدواج میکنی...





-چی؟





-تلفنش رابه سمتم گرفت:بگیرببین





خونه آرتین بود،آرتین خودشم بود،خونشون خیلی شلوغ بود


آرتین به سمت پله هامیره،ازپله هابالا میره وبه سمت یک اتاق...


یه نفردنبالشه،وقتی تلفنوبه سمت خودش برمیگردونه،تازه میفهمم که امیره،صمیمی ترین دوست ایمان


اوآنجا چکارمیکرد؟


لباس آراسته ای برتن داشت ودنبال آرتین ازپله ها بالا میرفت





ایمان گوشی را ازدستم بیرون کشید:نظرت چیه؟





-امیراونجاچکارمیکنه؟





-اونوتوبایدبگی





باگریه گفتم:یعنی چی؟





-توبایدتصمیم بگیری که امیراونجا یه مهمون باشه یا قاتل اون پسره عوضی


وقت زیادی نداری





بانفرت نگاهش کردمو:چکاربایدبکنم؟





-امشب مثل بچه آدم باهام عقدمیکنی





اشک درچشمانم خشک شد،این همه بی رحمی چگونه دریک انسان جای میگرفت؟


کجاست سعدی؟اینجادیگرآدم ها اعضای یکدیگرنیستندابزاریکدیگرند





-بیا ببین آرتین جونت رفت تو اتاق.. اون بالاهم هیچ کس نیس جزامیر


مایه اش یه تیزیه روی رگش ومطمئن باش تا اون پایینیا خبرداربشن کارش تموم شده





-خیلی پستی





-وقت داره تموم میشه





امیربایک کلاه روی سرش که صورتش راپوشانده بوددر اتاق آرتین را بازمیکندوآرتین متعجب به صورتش  خیره میشود





-چیشد؟نکنه واقعامیخوای بمیره





امیردستش رابه پشت کمرش میبردانگارکه میخواست چیزی را بیرون بیاوردکه سریع گفتم:باشه باشه


توروخدا بگوکاریش نداشته باشه


بگیردیگه زودباش


لبخندموذیانه ای میزند وتلفنش رادرگوشش میگذارد:دست نگهدارامیر





امیرمنصرف میشودوروبه آرتین میگوید:عذرمیخوام آقا انگارکه اشتباه اومدم





فکرش نیزمرانابودمیکردچه برسدبه تماشای فیلمش





هق هق امانم رامیبرد


و روی دو زانوزمین میخورم،نابودم کردی ایمان،تمام زندگیم را درآنی به بدبختی کشاندی


ازاتاق بیرون رفت ومن تاخودشب قصدآرام گرفتن نداشتم


من آینده ام رابا اوقراربردبسازم،چه برسر زندگیم آمد


نفرین به توایمان،نفرین به دنیایی که تماشای غم بیشترازدیدن شادی کسی ارزش دارد


آری راست میگویند:درسرزمین حیوانات دلبستن نمادخماقت است وبس





میگفتم ومیگریستم وتنهابه یک نفرمی اندیشیدم:ناجی زندگیم





چکاوک در رابازمیکندوبادیدن حال خرابم به سمتم میدودو درآغوشش میکشد


هربارکه غمگین میشدم چکاوک سعی میکردآرامم کند


اما اینباراونیزقصدکوتاه آمدن نداشت وهم صدا بامن میگریست ونوایمان ملودی دردآلودی راپیشکش بدبختیهایم میکرد


-آواجونم بسه دیگه،اینکارو نکن باخودت خواهش میکنم


زبونم لال ازدست میریا


اونوقت چی میشه ؟هیچی همه آروم وبی صدابه زندگیشون ادامه میدن


اینومیخوای؟قوی باش عزیزم





- من آوارشدم رفت چکاوک،من دیگه جای بی زخمی برای امیدندارم که به خاطرش بجنگم


من ویران شدم،تمام شدم





-اینطوری نگوآوا...یادت رفته؟وای به حال اونایی که فک میکنن ما خراب وویران شدیم رفت،بیچاره هانمیدونن ما ازویرانه هابرج میسازیم





حرفهای قشنگی میزد،اما کارمن ازکارگذشته بود،چون من دیگرنای زیستن نداشتم چه برسدبه جنگیدن





-چه موزماری ازآب دراومد پسره هفت خط،میگم آوا بیا وبازبهش جواب ردبده قسم میخورم....





نزاشتم ادمه دهدوگفتم:جوابم مثبته





-چچچچچییی؟





-تهدیدم کرد،باجون آرتین


اگه قبرل نمیکردم،امیرخیلی وقت پیش آرتینو....(زدم زیرگریه)





-ایمان؟باریکلا اونم ازاینکارابلده؟عوضی ترازاونیم هس که فکرشومیکردم آب زیرکاه


آخه یکیم نیس بهش بگه توکه واسه ناموس خودت سگی،واسه چی واسه ناموس مردم گرگ میشی





به اصرارچکاوک سرو وضعم رامرتب کردمو پایین رفتیم


عمه صورتش غرق نگرانی بود


اوازمن آشفته تربود


تمام مدت نگاهم سمت مردی بودکه وجودم ازاوبود


او وجودش را ازبین برد


ایمان که مشخص بودازشادی درپوستش نمیگنجد بالبخندمرامی نگریست


بیچاره آرتین،اوچه گناهی داشت خدای من...


مادامی که قراربودمن با ایمان ازدواج کنم،آرتین برای چه واردزندگیم شد


دلم بیشترازخودم برای اومیسوخت


مادروپدرایمان بودندوخودش


وپدرم وعمه ام وچکاوک ومن


اعضای مهرکوبان نگون بختیم بودندهمه حاضربودند


الامن


عاقد از راه میرسد دنیا درمقابل چشمانم تیره وتارمیشود


گم میکنم خودرا در دنیای سنگدلان وناکسان


مهرسکوت میزنم برلبانی که قراربودامشب بی آنکه من بخواهم،بله دهد


بعدازگفتن بله حالم بهم میخورد نمیدانم چرا اینقدر حالت تهوع به من دست میداد


آخرخدای من کجای زندگیم رابالا بیاورم


کجای بدبختی هایم را؟


سردردبدی رادرسرم احساس میکنم انگارکه سوارترن شده باشم گیج میرفتم


قلبم کم مانده بودازشدت دردزبان به ناله گشایدآری قلبم درست همانجایی که جیمی رویش مهریادگاری زد،نه مهریادگاری نیست مهرخیانت بود


انگاراو ازاول میدانست این قلب،قلب صاحبش راخواهددرید


گویا امشب اعضای بدنمم نیزازمن شکایت دارندوهریک بگونه ای نفرتش راازمن نشان میدهد،آنها نیزامشب زبان به ناله وشیون گوشوده اند


آری قلبم مرده است،آنها عزادارقلب بی نوایم شده اند


بیچاره قلبم،بمیرقلبم،بمیر بازبه شهامت توکه مرگ را پذیرفتی اما اجبار رانه


هیهات قلب من،قلب بی نوای من


آوای قلبم دیگرصدایی نمیکند





چشمهایم هم ازبس گریستم سوی دیدن ندارند


شنوایی ام یاری ام نمیکنندتابشنوم صدای آدم هایی راکه اطرافم جمع شده اند


کم کم چشمانم بسته میشودو پرده سیاهی که مانع ازدیدنم میشودکشیده میشود





-آوا؟آواجونم





-چکاوک؟





-جون چکاوک





-من چم شد؟





-هیچی فقط فشارت افتاده بود


میدانستم دروغ میگویداما دیگراهمیتی نداشت حالم





چکاوک که رفت بی حال بلندشدموپایین رفتم...وای این فرشته مرگ نیز که بازاینجاست





-آوا؟حالت خوبه؟دیشب چت شد؟





جوابی ندادم که گفت:ببین آوا اومدم اینجایه خبری بهت بدم تاحالت خوب شه





-تومگه جزخبربد،چیزدیگه ایم بلدی بگی





یکم حالش گرفته شدوبعدگفت:میخایم بریم مسافرت


من وتو





من وتو؟؟؟


من وتو


من وتو


چه جمع بی معنایی!!!


من و او


خنده ام گرفت که گفت:چرامیخندی؟


بی هیچ فکری گفتم:من وتو؟





-خب آره،عیبش چیه؟





-جلوتر رفتم تا عمه وپدرصدایم رانشنوندولب گوشش گفتم:عیبش اینجاست که من و تو هرگز ما نمیشیم





-عصبی ومجنون مانندمرامی نگریست





پدرسکوت راشکست وگفت:ببین دحترم مخالفت نکن،اینطوری حال وهوات عوض میشه وهم اینقدرتواون بیمارستان فکستنی کارکردی خسته شدی‌،یه خستگی هم درمیکنی،کجاش بده





خدای من!چرامشکل مرانمیفهمند


من باسفریا خستگی درکردن مشکلی ندارم‌،مشکل من این پسره ی نامردکه همه میدونن وبه روی خودشون نمیارن





عمه نگاهی به من کردوگفت:ایمان پسرم،آواتازه حالش بهترشده،بجای اینکه بهش وقت بدی باتو وزندگیش راه بیاد،میخوای ببریش مسافرت؟





ای قربون عمه گلم،بازبه تو


نه خیر پدر دست بردارنبود!


زنده به گورم که کرد،اما اینبارقصداردپابندم هم بکند درمحنت گاهی که برایم ساخته است





-تصمیم گیرنده شمایی پدر،حق انتخاب برای من باشماست،اجازه نفس کشیدنم باشماست...پس دیگه چرا منواذیت میکنید





به اتاقم برگشتمودیدم گوشیم زنگ میخورد


-بله





-چکاوکم


ب ببین آوا آوتین اینجاس داره سراغتومیگیره بیچاره چیکارش کنم؟





فقط قطره های داغی راحس میکردم که پشت سرهم به صورتم می چکیدند





-آوا؟





-بهش بگوچکاوک،بهش بگو





-نه،زده به سرت،پسره گناه داره،اینکاروباهاش نکن آوا...میگم،میگم مسافرتی


-بعدش؟بعدش که بایدبگی





-نه آخه





-التماست میکنم چکاوک حقیقتوبهش بگو،خواهش میکنم حقیقتوبهش بگو


امیدالکی بهش نداده،من تا اینجاشم عذاب وجدان ولم نمیکنه





-میگم آوا میخوای قضیه تهدیدم بهش...





-نه نه...نمیخوادبگی،بگیم باورش نمیشه...


بعدازخداحافظی عمه وارداتاق شد:آوا عزیزدلم


او او اومدم وسایلتوجمع کنم





کز کردم گوشه تختم،مدام فکرمیکردم که الان دربیمارستان به محض فهمیدن حقیقت چه حالی میشه


اشکهایم به چشمه های روانی تبدیل شده بودندکه میترسیدم مرانیزباخودببرد





عمه جلوآمدودستش راروی سرم کشید:هلاک شدی عزیزم بسه دیگه،اینکه تقصیرتونبود





یک هفته گذشته بودومن مدام به اینکه آوتین درچه حالیست میگریستم،خبریم نداشتم،چکاوک میگفت زمانی که به آرتین واقعیتوگفته...اولش باورنمیکردوبعد....





امروزدیگرنمیتوانستم اززیرباراین مسافرت لعنتی در بروم


عمه آمدو:


جمع کنم وسایلتو؟


چیزی نگفتموعمه لباسهایم راجمع کرد





بعدازظهر راه افتادیم،تنفرم ازو به حدی بودکه حتی نمیتوانستم جواب سوالاتش رابدهم





-میگم آوا نمیخوای بدونی کجامیخوایم بریم؟





دستی به پیشانیم کشیدم ویاد یقه درست کردنش افتادم،هروقت که عصبانی میشداینکارامیکرد





-آوا؟باتوام


-تهران‌،پاریس یاهرخراب شده دیگه ای چه فرقی باهم دارن،وقتی که...





ادامه ندادموگفت:اصفهان،میریم اصفهان





به جهنم





درجاده بودیمو حتی نمی پرسیدم کجابودیم





سکوت راشکستوگفت:بهش فکرمیکنی؟





میدانستم چه میگویداماجوابش راندادم





باصدای بلندتری پرسید:مگه باتونیستم،هنوزم بهش فکرمیکنی؟





بازهم جوابی ندادمومحکم ترفریادکشید:این یعنی اینکه بهش فکرمیکنی؟جواب منوبده





این پسرواقعابیماربود،یه بیمارروحی


جواب فریادش رابا فریاد دادمو:آره آره بهش فک





باسیلی محکمی که روی دهانم نشست 


حرفم نصفه ماند،دستم راکه درجای سیلیش نشسته بود برداشتمو قطره های خونی رادیدم که ازدماغم به کف دستم میچکید


-م من...





-خفه شو،خفه شو


دادزدم:خفه شو،خفه شوعوضی


فقط میخواستی اونوبدونی نه؟ولی من بیشترازاوناروبهت میگم


نگاهش را ازجاده گرفته بود به سمت من نگاه میکرد


من ازتوازهمه چیت متنفرم،انقدرازت بیزارم که حتی نمیتونم جواب سوالاتوبدم


اونقدرازت بیزارم که کهـ...


دفترچه خاطراتمویادته وقتی بچه بودیم مینوشتمش


آتیشش زدم،هرخاطره ای ازتورومن نابودکردم


دادمیزدموحرفهای دلم رامیگفتم:عوضی،روانی،بیمار،تواگه خودتم بکشی بمیری بازم نمیتونی توقلب من جایی برای خودت بازکنی





سرعتش زیادبودومن مثل همیشه میترسیدم،امابی خیال همه چی...





-میدونی دلم برات میسوزه،توبدبخت ترین مرد نه نه نامردروی زمینی


لعنت به اون بچگی،لعنت به روزی که توروشن....


ناگهان ماشین چندباربه دورخودش چرخیدوگردوغبارزیادی به وجودآمدطوری که هیچ جارا نمیشد دید،صدای دلخراش ماشینولاستیکهایی که به شدت به زمین کشیده میشدندوچپ کردن ماشینو دیگرهیچ نفهمیدم





در رفتن جان ازبدن


گویندهرنوعی سخن


من خودبه چشم خویشتن


دیدم که جانم میرود





سه روز بعد





صدای نفسهایی که خرخرکنان میکشم میشنوم،دردآوراست


کل بدنم رادردخفیفی به خودگرفته است


این دردبرایم آشناست


چشمانم نمنمک بازمیشود،تارمیبینم،همه جاراتارمیبینم


من کجابودم؟


هیچ چیزی به خاطرنداشتم هیچ چیزرا











"فصل ششم"


پرستاری میبینم که به سمتم می آیدلبخندمیزندوحرفهایی میزندولی من نمیشنفتم


درخلسه بودم،قادربه تفکیک هیچ چیزی نبودم


پرستار دکتر راخبرمیکند


بعدازتزریق آمپول ازاتاق بیرون میروند








صدایش رامیشنوم:آوای قلبم،آوای جانم


این صدارامیشناسم،آری خوداوست


چشمانم رابه سویش بازمیکنم


عوض شده بوداماخودش بود


همین برایم بس بود


بازصدایم میکند:میشنوی آوا صدامو؟


گریه میکرد؟


جلوترمی آید،میخواهم دستم رابلندکنم وخوداشکهایش راپاک کنم،امانمیتوانستم


نمیتوانم ،ازترس قلبم تندتندمیزند،انگارهمان قلبی نبودکه عزایش راگرفته بودم


بادیدنش انگاردوباره جان گرفته بود


گریه کردمو:دستم،دستمونمیتونم تکون بدم


دادمیزدموگریه میکردم


آرتین‌،چکاوک،عمه،حتی پدرهمگی بودندودلداریم میدادندومن هرباربی قرارترمیشوم


همگی بالای سرم بودندکه دکترنیزداخل میشود


خودم میدانستم چهم شده است


-راستش این جورمواقع بایدتنها باخانواده بیمارصحبت کرد


اما ازاونجایی که ایشون خودشون پزشکن وبه احتمال صددرصد میدونن مشکلشون چیه واینکه اینجورمواقع خودبیماربایدتصمیم گیری کنه پس همه صحبتهامواینجامیکنم


دخترشما بدنش فلج شده،به جززبان وچشمها بقیه اعضای بدن فلج شدن


آرتین باهرسخن دکترداغون میشوداین را ازچشمان سرخ واشک آلودش میتوان دید





-پس یاباید یه باردیگه عمل بشن که اونوقت ممکنه هم نتیجه موفقیت آمیزباشه،هم نباشه


ویا....





آرتین:یاچی؟





-یا اینکه تا آخرعمرشون...


پدرم بادستش مانع ازشنیدن ادامه حرفهای دکترشدوازاتاق بیرون رفت





-من عمل میکنم





عمه جلومی آیدو:دخترم بیشترفک کن این قضیه مرگ وزندگیه





-همین که گفتم من عمل میکنم،من اینطوری نمیتونم به زندگیم ادامه بدم





اینبارآرتین نیزازاتاق خارج میشود


عمه میماندوچکاوک


بعدازمدتی عمه نیزطاقت نمیاوردوبیرون میرود





-راستی آوا....نمیخوای بدونی چه بلایی سرایمان اومده؟





سرم رابه سمت دیگربرگرداندمو:نه نمیخوام





-رفته توکما





-کما؟





-آره،ممکنه هرگزبه هوش نیاد





-آرتین اینجاچکارمیکنه؟





-این مدت آلمان بودو وقتیکه میفهمه تصادف کردی برمیگرده


وقتی هم که فهمیدبا ایمان مسافرت رفتین و تصادف کردین‌داغون شدو میخواست برگرده که





-که چی؟





-بهش گفتم ایمان باجونت تهدیدش کرده،اولش باورنکرد اماوقتیکه فیلمی که توگوشی ایمان بودونشونش دادم.....


خودشومسبب اینجابودنت میدونه





-چکاوک چرابهش گفتی؟





-چاره دیگه ای نداشتم،خب


خب هردوتون گناه دارید...چیکارمیکردم





بعدازرضایت پدرم قرارشدمنوفردا عمل کنن


روزای خوبی نبودودروضعیت خوبی نبودم امانمیدانم چرادیگراحساس بدقبلارانداشتم ودلیلش آرتین بود


شب کلی بامن حرف زد ودلداری ام دادازهمه مهمترمی گفت برایش فرقی نداردمن چگونه باشم،مهم این است که درکنارش باشم


صبح برای عمل حاضرم کردند


دراین حال بودکه پدر آمددستانم راگرفت وروی قلبش گذاشت:منوببخش دخترم،منوببخش


نمیدونم چم شده بود،نمیدونم چراتوروبه زوربه عقداون پسردرآوردم


منوببخش بابا


-چیه بابا،میترسی دیگه بهوش نیام که داری ازم حلالیت میخوای؟





-زبونتوگازبگیردختر،این چه حرفیه توخوب میشی





-شوخی کردم





نگاه نگران آرتین رامی دیدم





یک هفته بعد:


-عمه چراموهام درست وای نمیستن





-عجله کن دخترم الان آرتین اینامیان وتوهیچکاری نکردی





دستانم رابه کمرم کشیدمو:خیله خب خیله خب عمه مظطربم نکن





تقریبابعدازعمل به هوش اومدموباکمک آرتین وخوانوادم تونستم دوباره سرپا باایستم


اما ایمان هنوزدرکمابودودکتراقطع امیدکرده بودند


امامادرش معتقدبودکه پسرش حالش خوب میشودوبرمیگردد





-آوا؟بجنب دیگه،میگم به خدا اگه این مادرآرتین ببینه تواینقدرتنبلی ازهمون راهی که اومده برمیگرده





-آخه ببین چکاوک موهام درست نمیشن





آخرچکاوک دست به کارشدوموهایم رامرتب کرد


حالاآماده آماده بودم


به صدادرآمدن زنگ درخانه همانا


چندبرابرشدن استرس واظطراب من همانا


کمی بعدپایین رفتموبعدازعرض خوش آمدگویی کنارچکاوک نشستم


الحق که آرتین سلیقه اش درلباس پوشیدن حرف نداشت


ریاست شرکت برازنده این مردموقربود





باصدای عمه به خودامدم:آواجان،دخترم،نمیخوای چایی بیارعروس خانوم


باچکاوک به آشپزخانه رفتیم و بعدازآماده شدن پیش مهمان هارفتیم





پدرآرتین:خب،وقتش شده که بریم سراصل مطلب


همونطورکه خودتونم میونیداین دوتاجوون خیلی وقته خاطرهمومیخوان وهمدیگه رومبشناسن،پس بااجازتون اگه صلاح بدونیدیه خطبه عقدی بینشون جاری بشه تابعد...





پدرم لبخندی زدوگفت:ایشالله که خوشبخت بشن


همه یکدست کف میزدندکه پدرم گفت:خب پسرم تونمیخوای حرفی بزنی؟





بازبالحن مودبانه اش زبان به سخن گشود :واقعیتش جناب شکیبا رسم هس که دراین جورمجالس،بزرگترهاحرف بزنن،اماتنها یک چیزباقی میمونه برای گفتن من





همه متعجب به آرتین مینگربستیم تاچه چیزی میگوید


نگاهش رامعطوف نگاهم ساخت و


ادامه داد:‌سخن عشق توبی آنکه برآیدبه زبانم


رنگ رخساره خبرمیدهدازحال نهانم


گاه گویم که بنالم زپریشانی حالم


بازگویم که عیانست چه حاجت به بیانم





یک باردیگرمجلس پرشدازصدای کف زدنها


پس ازجاری شدن خطبه عقدوانداختن انگشترها


کمی دیگردرمجلس ولوله افتاد


کمی که گذشت خواب ازچشمان همه لبریزشده بود


اما آرتین که گویابه خاطرکارهای شرکتش عادت به بی خوابی داشت ومن که لبریزازشوق بی نظیری بودم





غیرمن وآرتین همه به خوابیدن فکرمیکردند


که ناگهان پدرش اجازه مرخصی خواست وبا احترام مهمان هارابدرقه کردیم وآرتین موقع رفتن لبخندمکش مرگمایی تحویلم داد





آن شب تاصبح فقط باsmsحرف زدیم ودرضمن فهمیدم که عاشق اسم باده هس...


بی آنکه ذره ای خستگی حس کنیم تاصبح حرف زدیم آن شب بهترین شب عمرم بود





-بانفسهای توحتی می توان تامین نمود


کسری اکسیژن


سیاره ی مریخ را...





-درحافظه ام


غیرخیالت......


خبری نیست......





آرتین که چندروزی برایم مرخصی گرفته بود


صبحم قراربود مراباخودبه بیرون ببرد


آماده شدم ومنتظرآرتین نشستم


کمی بعدبه گوشیم پیام دادکه برم پایین


به عمه که بیداربودخبردادمورفتم


حال خوبی داشتم،تاجایی که اتفاقات دلخراش گذشته ام روبه فراموشی رفته بود


مرابه خانه شان برد


کاملامعلوم بودکه خواهر مادرش دل خوشی ازمن ندارند


اماپدرش مردخوبی بودومراراهنمایی میکرد


ساعتها،روزهاکنارهم بودیم و روزهای خوبمان راسپری میکردیم


آرتین یک مردایده آل بودوشاید 


آرزوی هردختری


بیش ازهرحسن دیگرش،احساس امنیتی که برای من درکنارخودایجادکرده بودقابل ستایش بود


بالاخره امشب قرارشددرموردعروسی مان خانواده هاپای صحبت بنشینند...


پدرآرتین شروع کرد:خب جناب شکیباغرض ازمزاحمت،ماتصمیم گرفتیم بیشترازاین این دوتاجوون رواذیت نکنیم واین که طبق قرارمون (باخنده):بفرستیم سرخونه وزندگیشون





-‌البته،چراکه نه ودراین موردهرکمکی که ازمن بر بیاددریغ نمی کنم





-پس همون طورکه روزخواستگاری گفته بودیم آخرهمین ماه به امیدخداعروسی میکنن





ازدل بقیه خبرنداشتم امادردل ما یه حس خوبی جوانه زده بود





-فکرشوبکن آرتین،آخرهمین ماه عروسی مونه


ازهیجان داشتم باولع شیرینی هارا میخوردم


که آرتین لبخندی میزند ومیگوید:‌آی آی آی...مواظب باش خانوم من عروس چاق دوست ندارمها





تازه متوجه وضعیت شدموسریع دست ازشیرینی خوردن برداشتم


که آرتین خنده مخصوصش راکردو:چه خانوم حرف گوش کنی دارم





‌خواسام جوابش رابدهم که منصرف شدموزدم زیرخنده واونیزهماهنگ بامن





۳هفته بعد





-وای عمه باورت میشه،پس فردا عروسیمه





-چراباورنکنم عزیزدلم،ایشاالله که خوشبخت میشین





چکاوک هم زودپریدوسط حرف عمه وگفت:به پای هم پیربشین نه به دست هم


ازاین مدل حرف زدن چکاوک خنده ام گرفت وباعمه محکم خندیدیم


که تلفن خانه به صدادرآمد


عمه خودش رفت تا جواب بدهد،امانمیدانم پشت تلفن چهگفتند که عمه کم مانده بودپس بیوفتد


سریع باچکاوک رفتیم سمتش،تلفن راکنارگوشم گذاشتمو:الو،بله بفرمایید





صدای خدمتکارخانه آرتین بود،ازترس کم مانده بودسکته بکنم:سلام خانم من مهتابم خدمتکارِ...





-بله بله شناختم،اتفاقی افتاده؟


-نپرسین خانوم(زدزیرگریه)





-میخوای سکتم بدی د بگوچیشده





-آقا....آقا....





برای لحظه ای حس کردم که اندامم دوباره فلج شد





-آقای پژوهش،بزرگ خونه....


فوت شدن...





تلفنم ازدستم به زمین افتادچکاوک نگران سوال میکردکه گفتم:پدرآرتین فوت کرده





-چچچچیییی؟





سریع خاضرشدیموبه سمت خانه شان رفتیم


من درآن موقع بایدکنارآرتین می بودم


به خانه شان که رسیدیم


مادرش رادیدم حال وروزخوبی نداشت فامیلاشون دلداریشون میدادن


امانمیدانم چرامراباخشم مینگریست


رزا راکه دیدم(خواهرآرتین) به سمتش رفتم


-رزا؟





-آوا؟اومدی؟‌





به سمتم آمدودرآغوشم کشیدوگریست


از زمان آشنایی مون این اولین باری بودکه رزا بامن بالطافت برخوردمیکرد





-رزا؟آرتین کجاس؟





-بالاتوبالکنه،آوا حالش خیلی بده


-نگران نباش،همه چی درست میشه





-آرتین؟





به سمتم آمد،چشمانش ازبس که گریه کرده بودکبودکبودشده بود





-آرتین؟





-هیچی نگو


ببخش آوا،منوببخش





-توچراعذرمیخوای مگه تقصیرتو اِ


-میدونی آوای قلبم،نمیتونم نفس بکشم





-اون به عنوان یک پدرهمه مسولیت هاشوبه خوبی انجام داد،اما من





-نگوآرتین این طوری





-میشه بری آوا؟خواهش میکنم برو


نمیخوام منواینطوری ببینی





پایین که رفتم تازه متوجه موضوع شدم





مادرآرتین معتقدبودکه من بدقدمم واین اتفاق بخاطرمن افتاده


رزاهم میگفت:نگومامان اون خودشم ازدواجش عقب افتاده





البته بایدگفت که مادرش ازآن خرافاتی هانبوداما هرحقه ای رابرای ازمیدان به درکردنم به کارمیگرفت











به خاطرفوت پدرآرتین عروسیم عقب افتاد


بیمارستان سرکارم برگشته بودم‌،امانمیدانم چرادکترسعادت مثل قبل نبودومراکه می دیدراه کج میکرد


چکاوک:میگم آوانکنه اون مادرشوهرت ازت بدمیگه،خب به هرحال هرچی نباشه اینم برادرهمون خواهره





نمیدانم شایدحق باچکاوک بود





مدت زیادی ازچهلم پدرآرتین گذشته بود


دربیمارستان بودم که آرتین باهام تماس گرفت وگفت میاددنبالم بریم بیرون


باوجودمخالفتم بازکارخودش راکرد


جلوی یک رستوران نگه داشت،پیاده شدیم


بادیدن رستوران جیغ خفه ای کشیدموخندیدم:آرتین این که همون رستورانه


همان رستورانی که آرتین باراول به آوا ابرازعلاقه کرده بود


هردوشادوخوشحال به سمت رستوران رفتند


بازهم همان میز را برایمان رزروکرده بود


دوباره به یادروزهای اولمان تجدیدخاطرات شد


بعدازصرف ناهارفهمیدکه مدارک مهم شرکتش رادرخانه جاگذاشته است


برای همین به خانه شان برگشت


من پیاده نشدم وخودش رفت تامدارک رابرداردوبیاید


مدت زیادی گذشته بوداماآرتین هنوزنیامده بود


نگران شدمودست ازانتظارکشیدم


و واردخانه شدم


همه جا سوت وکوربود


حتی ازجیمی که این روزهامیونمون خوب شده بودخبری نبود


به خانه که رسیدم دررا بازکردموآرتین راصداکردم که متوجه تاریکی خانه شدم


خانه تاریک تاریک بودوخبری ازهیچکس نبودحتی خدمتکارها





لحظه به لحظه برنگرانیم افزوده میشدکه باورودم به سالن ناگهان چراغهاروشن شدندوبادکنک هاکه توسط چکاوک می ترکیدندو رزا که برف شادی روی سرم میریخت


مرامتعجب وخوشحال کرد


خانه به طرزعجیبی شادمزین شده بودوهمه بودندجز....


آرتین،آرتین پس کجا بود


که ناگهان دستانی ازپشت سرم به گردنم یک گردنبندآویخت وصدایش بازقلبم رالرزاند: Happy Birthday


وبعدهمه همصدا باآرتین سرودتولدرامیخواندند


ازخوشخالی درپوست خودنمی گنجیدم


تولدم یادم نبودواین اتفاق باعث غافلگیریم شد


یک کیک تولدبسیاربزرگ که رویش یک قلب بودو درون قلب عکس من وآرتین باخامه وکاکائوکشیده شده بود


وزیرش به انگلیسی نوشته شده بود:happybirth day my ever


"تولدت مبارک همیشگیم"





همه کف میزدندوچکاوک ورزا سوت میکشیدند


ناگهان آرتین درمقابلم زانوزدوهمه مارامینگریستند


درحالیکه مقابلم زانوزده بودیک بسته زیبابه سمتم گرفتو:عشقتو به زندگیم هدیه میدی؟





دل تودلم نبودوهرآن ممکن بوداشک های خوشحالیم سرازیرشوند،خندیدموگفتم:باکمال میل





-‌خب این یعنی چی؟





باشادی دستانم رابهم زدموفریادکشیدم:آره آره آره





بازهم یک صداکف میزدندوچکاوک ورزاصداهای عجیب وغریبی درمی آوردندکه باعث میشدبخندم


آرتین هدیه اش رادستم دادو


 ازروی زمین بلندشدو:نمیخوای هدیه توبازکنی؟


هدیه روگرفتموبازکردم،که آرتینم به کمکم آمد


یک ساعت زیبا،که ظرافتش بیش ازهرمزیت دیگرش خودنمایی میکرد





-اجازه میدیددستتون کنم؟





بالبخنددستم راجلوبردم وآرتین درحالیکه ساعت رابه مچم میبست زمزمه کرد:


جانم باش


تا به لبم برسی


میخواهم


همه عالم ببینند


که


با"تو جان به لب "شدم





همه شادوخوشحال بودند،اللخصوص پدرم وعمه...





بعدازشام،آرتین خودش خواست مرابه خانه برساند


درراه بودیم که ازآرتین خواستم سقف ماشین رابازکند


بعدازاینکه بازکرد،دستانم رابه لبه ی سقف ماشین گذاشتموبلندشدم 


طوری که باد به سرم میخوردوکم مانده بودشالم ازسرم بیوفتد


دادمیزدم:دوست دارم،دوست دارم،مرسی که هستی





ناگهان خودآرتین نیزبالا آمدوهماهنگ بامن فریادمی کشیدومیخندیدیم


که ناگهان باران بارید


درلحظه ای شدوهمه جایم خیس باران شد


-آرتین،آرتین سقفوبکش





-میزنم ولی بازنمیشه





آرتین مدام دکمه رامیفشرداماسقف بازنمیشدکه نمیشد


با این که هردویمان خیس شده بودبم امامیخندیدیم


-بگیرحالا،پدرت میگه،تادخترموسپردم بهش سرماخورده تحویلم داد





هردومیخندیدیم...


آرتین جلوی خانه نگه داشت وبعدازخداحافظی پیاده شدم





"فصل هفتم"


زمان عروسی دوباره تعیین شدوپدرم اینباردست نگه داشتن راصلاح ندیدوقرارشده بودهمین هفته ازدواج 


کنیم


تقریباتمام کارهاانجام شده بودوآماده بودیم


فردا عروسی مان بودومن شب هرچه کردم خوابم نبرد


نگوآرتین نیزحال مرا داشت


قراربودازدواج مان دریک باغ بزرگ ومجلل انجام شود


بعدازآرایشگاه آرتین بابنزسیاهش دنبالم آمد


ماشینش بسیارزیبا با بادکنک های سفیدمزین شده بودوترکیب سیاه وسفیدبسیارزیباجلوه میکرد


آرتین کت وشلوارسیاهی برتن داشت ومثل همیشه بهترین


آرتین دررابرایم بازکردوسوارماشین شدم وبوق زنان وماشین فیلمبردارپشت سرمان به راه افتادیم


واردباغ شدیم،انصافاخانواده آرتین سنگ تمام گذاشته بودند


چندتادختربچه بالباس های سفیدوموهای بلندوبازمثل فرشته هادنبالمان می آمدند


ازشوق فقط پر پروازکم داشتم





گمان میکنم چکاوک و رزا کاری نماندکه انجام ندهند


بعدیک آهنگ برای رقص توسط گروه نواخته شد


چراغهاخاموش شدندونورافکنهاروشن


من وآرتین جلورفتیموبعدازرقص 


به جای خودمان برگشتیم


همه چی خوب پیش میرفت،همه خوشحال بودند


امانمیدانم چراپدرم کمی ناراحت بود


امامیخندیدازته دلش





ناگهان یکی ازدخترهای جوان مجلس باکاغذسفید دردستش به سمتم آمد


منم کنارعمه بودم


که عمه باصدای چکاوک به سمتش رفت


پاکت نامه رادستم دادورفت


تانامه رابازکردم


ازخطش فهمیدم متعلق به کیست


ایمان


چندروزی میشدکه ازکمابیرون آمده بودوخانه شان راعوض کرده بود


....


بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میرقصد


بت افسونگرم،لب برلب پیمانه میرقصد


بده ساقی شراب آتشین مست وخمارم کن


که امشب دلبرم درمجلس بیگانه میرقصد


صدای همهمه باورودشیخ عاقدمیشودخاموش


صدای شیخ می آید:


عروس خانوم وکیلم من


جوابم ده وکیلم من؟


صدای آشنایی بله میگوید


ومردم یکصداباهم مبارک بادمیگویند


خدای من صدای اوست 


صدای آشنای اوست


دلم درسینه میمیردبرای مدتی ساکت،برای مدتی خاموش


صدای نعره ام درکوچه می پیچد:خدای من مبارک نیست،مبارک نیست


بگوییدم دروغ است آنچه بشنیدم


بگوییدم دروغ است آنچه فهمیدم


نگارمن عروس جشن امشب نیست


فلک کوراست زمین وآسمان کوراست


خدای من خدای مهربان من


چه کس گویدکه این سان ساکت وآرام بنشینی


اگرمردم نمی دانندتوکه نادیده میدانی


عجب دارم چرا یارب توخاموشی؟


چرابرخاطراین دل نمی جوشی


آهای مردم...


شماهرگزنمیدانید


عروسی رابه سوی حجله میرانید!


که تادیروزنگارم بود،جهانم بود،تمام کشت وکارم بود


نمیدانم چراحغدان به روی بام من امشب نمیخوانند


مگرشومی ترازامشب چه میخواهند


دلم رنجورو ویران است


نگارم شادوخندان است


درودیوارشان امشب چراغان است


خدایا دگرجزمرگ هیچ نمیخواهم،


نمیخواهم


من امشب ازخودم،ازعشق


ازاین دنیاکه هیچش اعتباری نیست بیزارم...


آوا...میدونم نیازی به معرفی نیست،تاحالاازدست خطم فهمیدی کیم


یادته آوا،ازبچگی اونقدرتوگوشمون خوندن که شمادوتابرای هم آفریده شدین....


دله دیگه...وامیده


میدونی آوا اون شب که اومدم توخونتون وبه قول خودت تهدیدت کردم


باخودم قرارگذاشتم که اگه راضی به ازدواج باهام نشی،نیرموپشت سرمم نگاه نمیکنم


من ازاولشم قرارنبودبه کسی کوچکترین لطمه ای بزنم‌،چه برسه به جون گرفتن


توبایدمیفهمیدی که من فقط مجنون بودم نه قاتل


توبی رحم نبودی آوا،زندگی بیرحم بود،تقدیرمن بیرحم بود


میبینی کاغذدستت خونیه؟


ببخش آخه خون رگ دستم امونم نمیده


میخواستم بیشترازایناروبهت بگم اما مرگ وقت نمیده


خوشبخت شی رفیق 








دستم را به دهانم گره زده بودم وهق هق میکردم


ایمان بدبوداماحقش این نبود


ناگهان دستی برروی شانه ام نشست:آوا؟





-آرتین؟





‌-‌چیزی شده؟





نامه رابه سمتش گرفتمو:ایمان خودکشی کرده





آرتین متعجب نامه را ازدستم گرفت





اونیزبعدازخواندنش بهم ریخت،امابه روی خودنیاورد:بلندشوآوای قلبم،بایدبریم مهمونامنتظرن


اشکهایم را زدودمورفتیم





آخرخدایا چراتقدیرچشمهایم رابدنوشتی؟


چرابایداین همه گریه نصیبشان میشد؟


شب عروسی چنین اتفاق وحشتناکی افتادن برایم قابل هضم نبودوناخواسته 


تصویرایمان مقابلم ظاهرمیشدوحالم رادگرگون میکرد





چون پدرآرتین ازدنیارفته بود،آرتین دوست نداشت خانواده اش راتنهابگذاردبرای همین درخانه خودشان سکنایافتیم


مدت زیادی گذشته بودوهمه چیز خوب پیش میرفت


تا اینکه روزی خانه آمدوگفت برای کارهای شرکت بایدمدتی ایران راترک کندوبه آلمان برود


درهمدن حوالی بودکه سروگوش دخترعمه ام الی که درآلمان باپدرش زندگی میکردپیداشد


من والی زیادبایکدیگروقت نگذرانده بودیم واین بخاطرشغل پدرش درآلمان بود


پدر الی ازعمه جداشده بودوقانون الی رابه پدرش داده بود


حالا الی برگشته بود


برای دیدنش بعدازظهرازبیمارستان ساعتی مرخصی گرفتموبه خانه رفتم


عمه در رابازکردامانگاهم نمیکرد


بادستم سرش رابالا آوردم که دیدم گریه کرده


نگران گفتم:عمه چیشده‌؟مگه قرارنبودالی بیاد؟


ناگهان دیدم یک دخترجوان باموهای نارنجی وفر واندامی زیبادرمقابلم ایستاده


-الی؟





بااین که لهجه انگلیسی داشت اماخوز فارسی صحبت میکرد:وتوآوا..





نزدیکش شدموبغلش کردم


-نگفتین عمه چراگریه میکنه؟





-به خاطربابام.......آخه بابام مرده





‌-مرده؟





-خونمون نشتی داشت،یه روزکه برگشتم خونه دیدم باخونه رفته هوا





چرا اینقدربی تفاوت حرف میزد،انگارکه نه انگاردرموردپدرش حرف میزد





-متاسفم


عمه خوبی؟‌





خوب نبود،میشداین راازچانه اش که میلرزیدفهمید


با الی زیاد حرف زدیم واین شناخت به من شناساندکه الی یک دخترامروزی،مدرن وحتی فراترازآن است


انسانی که هیچ حدومرزی برای زندگیش قائل نیست





-‌ازمامان شنیدم که ازدواج کردی





لبخندی زدمو:آره


میخوای عکسشونشونت بدم؟





‌عکس آرتین رانشانش دادم که نمیدانم چرامدتی به فکرفرورفت


-چیزی شده؟





‌-این شازده الان کجاس؟





ازلحن حرف زدنش خوشم نمی آمد:آلمان





-خوبه که انقدربهش اعتمادداری که میزاری تنهایی تا آلمان بره





-معلومه که بهش اعتماددارم،درضمن بخاطرکارش میره





-ببینم توهم آلمان بودی،نکنه میشناسیش؟





کمی مشکوک نگاهم کردوچیزی نگفت





سکوتش بدجورنگرانم کرده بودامامن نبایدبه اوگوش میدادم


ولی این احتمال هس که چون هردوشون مدت زیادی آلمان بودندهمدیگه روبشناسن


پس دوباره بالحن جدی ترپرسیدم:میگم میشناسیش؟





-آره میشناسمش


باحرفش که منتظربودم بگویدنمیشناسدجاخوردم،نه ناراحت شدم:ازکجامیشناسی؟





-باراول توشرکتش دیده بودمش





باراول؟مگرچقدرهمدیگرراملاقات کرده بودند





-زندگیمونابودکرد،عوضی





-چی میگی درست حرف بزن





بلندشدوباعصبانیتی که ازچشمانش میباریدگفت:صداتوبرای من بالانبربچه جون،اون مرتیکه ای که تو بهش میگی شوهرم،عشقم زندگی منونابودکردوگواهشم....





قلبم به شدت میزد





آرتین چگونه میتوانست چنین خیانتی به من بکند


به خانه برگشتم یک  راست رفتم سراغ مادروخواهرش





-ببینیدخانوم پژوهش من تاحالاروحرفهای شمابه عنوان بزرگترومادرمردی که قلبم بهش تعلق داره هیچی نمیگفتم


امااینبار....


بسه دیگه سکوت،اینباربحث زندگی من درمیونه





رزامتعجب پرسید:چیشده آوا؟آروم باش،بشین بعدحرفتوبزن





-نه رزا(باگریه گفتم):چ چرابه من نگفتین


چرابه من نگفتین


اینبارمادرش پرسید:میشه به ماهم بگی چیرو؟





-اینکه.....پسره شما......از....ازدخترع....دخترعمه من...بچه داره





ناگهان هردوباهم گفتن:چچچچیییی؟





رزا:آواتوچی میگی؟دخترعمه توکیه دیگه،بخدامااصلانمیشناسیمش...





مادرش عصبی نگاهم کردوازجایش بلندشدوسمتم آمد:مواظب باش چی داری میگی،این انگا به پسرمن نمیچسبه....خانوم دکتر





-یعنی میخوایدبگیدمن دروغ میگم؟


یعنی تاحالااسم دختری به نام الی به گوشتون نخورده؟





دردلم خداخدامیکردم که این جریان واقعیت نداشته باشه





رزا:الی؟یه چندباراسمشوازداداش شنیده بودم اما...





مادرش مانع ازادامه حرفش شدو:بسه دیگه خجالت نمیکشیددودستی پسرمنو...الله اکبر





درحالیکه گریه میکردم زانوزدموبدترگریستم،صدای هق هقم کل خانه رابرداشته بود


رزاسمتم آمدتادلداریم دهداما بی فایده بود


-م....من...بایدباآرتین حرف بزنم


بلندمیشدم که برم مادرش بالحن آرامتری گفت:صبرکن،لطفا


من میدونم این مسئله حقیقت نداره،بخاطرهمین فکرپسرمو تو غربت مغشوش نکن،امابه توهم قول میدم که فردامیریم آزمایشDNAتوهم اون دختروکه همچین ادعایی میکنه بگوبیاد





مطمئن حرف زدنش هرچندکم اماباعث دلگرمیم میشدوکمی آرامترشدم





آن شب تاصبح به همه چیزفکرکردم الاخواب...


صبح که شد مادرآرتین ازشانه آرتین تارمویی برداشت ورزاهم آمد


همگیمان آماده بودیم که مادرآرتین گفت:خیله خب توبرودنبال همون دختر


ماهم بامحمدمیایم


مدتی که آرتین خانه نبودماشینش دست من بود


درراه که بودم هردعایی که میدانستم خواندم


خدارادردلم فریادمیزدم که گفته های الی اشتباه ازآب دربیاید


به خانه که رسیدم برای اینکه عمه مشکوک نشود


جلوی خانه توقف کردموبه الی اس ام اس دادم که بیاید


چندی نگذشت که الی سوارماشین شدودستش را روی شانه ام گذاشت:کجامیریم هوو؟





دستش را ازشانه ام پس زدمو:دوس ندا م کسی اینطوری صدام کنه


میریم جایی که صحت حرفت ثابت بشه





-باشه حرفی نیس،بزن بریم





هردوساکت بودیم که ناگهان الی گفت:ماشینشوداده به تو؟





‌بازهم ازحرص تپش قلب گرفتم،فکراینکه الی قبل ازمن اینجانشسته باشدکارم راتمام میکرد





به آزمایشگاه که رسیدیم،فهمیدم که هنوزنرسیده اند،بارزاتماس گرفتموگفت همین نزدیکیان


چندی بعدرسیدن،مادرآرتین که بادیدن الی عصبانی شده بودکلافه دستی به پیشانیش کشیدو رزاهم پیش من آمد


که پرستارآمدو:بفرماییدنوبت شماست


پزشک که انگارازآشنایان دکترسعادت بودبرای همین کارمان راسریع راه انداخت وگفت:جواب تاشب آماده میشه





نه من دیگرتوان صبرکردن نداشتم


که مادرش گفت:نمیشه دکترشب خیلی دیره،اگه میشه زودتراوناروبه ماتحویل بدید





-بسیارخب تایک ساعت دیگه پس میتونیدجواباروتحویل بگیرید





یک ساعت درآزمایشگاه معطل شدیم


که پرستاردوباره آمد:دکترکارتون دارن





دل تودلم نبود،خداخدامیکردم اشتباه باشد





-بفرماییدخانوم پژوهش


دکتربرگه رابازکردونگاهی به آن انداخت،بعدباخوشحالی گفت:تبریک میگم جواب پوزیتیو...99درصد


بچه شماس





درآنی چشمانم سیاهی رفتنوبیهوش شدم





"آنچنان مست کنم


روح بچرخددرمن


آنچنان نعره زنم


سقف زمین چاک شود


آنچنان شانه


بلرزانمو


هی هی بکنم


که برای همه دشت


خطرناک شود...


این تهوع که مراهست 


توراخواهدکشت


آنچه من خورده ام


ازحدخودم بیشتراست


میرودبمب دلم


فاجعه 


آغازکند...


هرکسی دورتراست


عاقبت اندیش تر


است...


-آوا؟‌آواتوروخداپاشو





-سرم خیلی دردمیکنه


اینجاکجاس؟





-نگران نباش،فشارت افتاد،یه سرم بهت وصل کردن همین





تازه متوجه فاجعه پیش آمده شده بودم،بلندشدموسرم را ازدستم درآوردم


که پرستارگفت:کجاخانوم کجا؟الان دستتوزخمی میکنی





رزا:خیله خب دیگه خانوم پرستار!زن داداش من خودش دکتره میدونه اینچیزارو





کلمه زن داداش چندباردرذهنم هجی شد


باکمک رزا ازبیمارستان بیرون رفتم


رزاخواست باماشین اوبروم که نپذیرفتم وباماشین آرتین راه افتادم


آهنگ غمگینی که میخواندرابلندترکردم: 


دیدی شب شدُ


سایه ت هنوزهمرام نبود


دیدی غم چطور


حرف عمق توچشماموخوند


غــــریبه شدن


بامن عکسای دوتـــــاییمون


به توچه قلــــــبم


داره میمیره بـــــــرات


قربون چشاااااااات


~هیـــــچی نبودآخربازی


واسه همه خاطره سازی 


مـــعـــلوم شده دیگه چه رازی


چی دیگه بیــــن ماست


~بــردی منوهرجا نباید


شااااااید


ببینیم همو شااااااید


خوشبختی


بازم منـــــو پــس زد


عـــاشــــق بـــــےاحســــاس





توکه رفتی دیگه


نیاقلبوعاشق نکن


غــــم من تویی


تودیگه ازاین غم


دق نکن


یه دریاست غمم


چشماتودیگه قایق نکن


به توچه قلــــبم


داره میمیره بـــــرات


قربون چشات


هیــــچی نبودآخربازی


وااااسه همه خاطره سازی


معلوم


شده دیگه چه رازی


چی دیگه بین ماست


بردی


منوهرجانباید


شااید


ببینیم هموشاااید


خووووشبختی


بــــازم منوپس زد


عـــاشق بی احساس


هــــیــــچی 


نبودآخربازی


واااسه


همه


خاطره سازی


معلوم 


شده دیگه چه رازی


چی دیگه بین ماست


بردی


منو


هرجانباید


شاید


ببینیم هموشااید


خـــوشبخـتی


بازم منوپس زد


عاشق بی احساس





هرکلمه ای که آهنگ میخواند


خاطراتم،روزهایم با آرتین درمقابل چشمانم به نمایش درمیامد


اشکهایم بیشترمیشد


هیچوقت وهیچوقت درتمام زندگیم


اینگونه ازته دل وریشه کن نگریسته بودم


درقلبم احساس سنگینی بدی میکردم


او وقتی ازمن دورمیشد


این قلبم دیگرازکارمیوفتاد


باوجودتمام اینهافقط یک کلمه،یک سوال درذهنم بود:چرا؟





رزا مدام زنگ میزد





صدای آهنگهای غم انگیزراآنقدربلندکرده بودم که ماشینهاهرکدام موقع ردشدن چیزی میگفتن


حالم شبیه امواج خروشان وطغیانگرشده بودومدام درتلاطم بودوقصدآرام گرفتن نداشت


مانندانسانی شده بودم که دیگرچیزی برای ازدست دادن نداشت وجزاشک ریختن کاردیگری نداشت


ناگهان فکری به سرم زدو محکم زدم روترمز


مانندمجانین ونابلدان چنان باسرعت رانندگی میکردم که ازهرجاکه میگذشتم


گردوغباربه پامیشد،انگارکه نه انگار روزی به سرعت فوبیاداشتم


چه برسرم آمده بودکه دیگرهیچ چیزی برایم مهم نبود


جلوی درخانه خودم میخواستم توقف کنم که به خاطرسرعت زیادم بعدازترمزماشین نیم متری جلوپرید


هیچ چیزی برایم مهم نبودهیچ چیزی





شماره الی راگرفتم


-الو؟





-بیابیرون





کمی بعددررابازکردودرماشین نشست


هواتقریباتاریک شده بود


بی آنکه چیزی بگویم حرکت کردم


بازسرعتم رازیادکردم


که الی باترس گفت:چته بابا،مگه سوارگاری شدی؟


جای خلوتی نگه داشتم


باقیافه داغون به سمتش برگشتم


بادیدن حالم اول کمی ترسیدبعدخیلی عادی گفت:چیکارم داری؟





-چطوری باهاش آشناشدی؟





-چیه؟میخوای حال خرابتوخرابترکنی؟





-ازحال من به توهیچ ربطی نداره،جواب سوالموبده





-روزای ورشکستگی بابابود،بابابخاطرحسن شهرتش وآبروش نمیتونست ازشرکت های دیگه درخواست کمک کنه


من به عنوان نماینده ی شرکت بابام به شرکت رقیب که شرکت آرتین بود رفتم


بعدازکمی صحبت کردن به توافق رسیدیم


من ازش خوشم میومدولی خدایی اون حتی نگاهمم نمیکرد


تااینکه ازاحساسم بهش میگم واون بی تردیدمهرسکوت میزنه به لبهام


یعنی خدایی هیچ جوره وانمیداد


تااینکه یهروزکه میرم شرکتش میفهمم برگشته ایران


چندماه دیگه دوستم که توشرکتش کارمیکردبهم خبرمیده که آرتین برگشته


منم بی درنگ میرم شرکتش


بادیدن حال وروزش باورم نمیشدکه خودش بود


آشفته بودوپریشون


میگفت عشقش بایکی دیگه ازدواج کرده...


(دستانم میلرزیدودیگرنمیتوانستم گوش به حرفهایش دهموگفتم):توهم ازموقعیت سوءاستفاده کردی





-ببین خوشگله اینوازمن به عنوان نصیحت آویزه گوشت کن:هیچ وقت دور مردی که وقتی نیستی چشاش دورکسی بگردِ نگرد...


چون اگه یبارم که میونتون بهم بخوره،بایکی دیگه...


نمیدانم چه شدکه کنترلم راازدست دادموباپشت دستم سیلی محکمی روانه دهانش کردم:خفه شو...خفه شو


ازماشین پیاده شدمودستانم راروی سرم گذاشتمودادزدم:ازهمتون متنفرم،ازهمتون بدم میاد(باهق هق).





شایدم داشتم تاوان دل شکسته ایمان راپس میدادم


نامه خودکشی اش موقع عروسیم یادم افتادومحکمترگریه کردم





به الی گفتم که ازاین قضیه نه عمه ونه پدرم نبایدچیزی بفهمن


بعدازرساندن الی به خانه برگشتم


رزا بادیدنم جلوآمدونگران پرسید:آوا؛آواتوخوبی؟


کجابودی؟خیلی نگرانت شدیم


توامانتی داداشمی





-دیگه نیستم،من امانتی یه خائن نیستم


-حق داری؛بخداحق داری


مامانم میخوادباهات حرف بزنه،تواتاقشه





بعدازدر زدن وارداتاقش شدم اونیزحال خوشی نداشت


نگاهم کردوگفت:بیاجلوتر


بیا


جلوتررفتم


دستانم راگرفت


ازکارش متعجب بودم که گفت:درسته مخالف اومدنت به این خونه بودم


امامنم مخالف پایمال شدن حق یه زنم


همیشه ازمردایی که ازاعتمادهمسرشون سوءاستفاده میکنن


بیزاربودم


حتی اگه اون مردپسرم باشه،پاره تنم باشه


فقط خواستم بهت بگم تواین ماجرا هرتصمیمی که بگیری


منم همراهتم


اینوبدون





چشمانم لبالب اشک شده بود


هرچه باشدانتظارهمراهیش رانداشتم





"فصل هشتم"


وارداتاق شدم


اتاق پربودازعکسهای من واو


حیف من


حیف او


حیف ما


چراهمچین ظلمی به "ما"کردی آرتین؟


فکرش راهم نمیکردم روزی ناجی من چنین خیانتی بهم بکند


دلم برای خودم می سوزد،نرفته تباه شدم


شروع نکرده باختم


چه تقدیرشومی خدایا


بازهم شب تاصبح بیدارمانده بودم،این روزها با بی خوابی بیش ازهرچیزدیگری اجین شده بودم


آنروزهاراست می گفتند:خواب راحت هم نعمتی است


آرتین مدام زنگ میزدوجواب نمیدادم،حال وحوصله توجیهات دروغینش رانداشتم


تادرازمیکشم،نگاهم متمرکزسقف میشود،همه اتفاقات بدزندگیم لالایی شبهایم میشود


مدتهابودکه به بیمارستان نرفته بودم،بیخیال هرچی غم بود،من شغلم رابه راحتی به دست نیاورده بودم که به راحتی ازدستش دهم بالاخره امروزتصمیم گرفتم سرکارم برگردم


آماده شده بودم که بروم،رفتم پایین که متوجه شدم عمه وپدرم وحتی چکاوک نیزبودند


ترسیدم،نکندمادرآرتین برای گفتن حقیقت خبرشان کرده باشد


هراسان ازپله هاپایین رفتم که به رزا برخوردم:کجابااین عجله عروس خانوم؟





-رزا؟اینجاچه خبره؟


پدرم اینا اینجاچکارمی کنن؟





-نگران نباش...مامان یه مهمونی کوچیک تدارک دیده


اینباربه خاطرتو


لوم ندیا!!!





درخوابم میدیم باورنمیکردم مادرآرتین بخاطرمن مهمانی تدارک ببیند


بازنتوانستم به بیمارستان بروم


برگشتم اتاق وسر وضعم راعوض کردم وبیرون رفتم


همه دورهم بودیم،جزآرتین؛





چکاوک و رزا هرکاری میکردندتالحظه ای بیخیال افکارم شوم


من نیزشده بخاطرآنهاتصمیم گرفتم شده لحظه ای به چیزدیگری فکرنکنم


تقریبا حالم جا آمده بودوحال وهوایم عوش شده بودکه ناگهان زنگ خانه بصدا درآمد


مهتاب خانوم سریع دررابازکرد


نمیدانم چرا ازهمان اول به صدادرآمدن زنگ خانه امواج منفی افکارم راگرفت،دلشوره عجیبی داشتم بدجور





بادیدن وکیل آرتین درایران دلشوره ام تجدیدشد





مادرآرتین:جناب زند؟ازاین طرفها


-راستیتش خانوم پژوهش جناب مهندس پیغام دادن که بیام





هرکلمه ای که ازدهانش درمی آمدقلب من تندترمیزد





-خیرباشه،میشنویم بگو





ناگهان آقای زند راهش راکج کردوبه سمتم آمد


درمبل کناریم نشست


-‌بی مقدمه،میرم سراصل مطلب


خانوم پژوهش(خطاب به آوا):ای کاش میشدکسی که همچین خبربدی رومیده من نبودم


اماچه کنم که مامورم ومعذور





برگه هایی را ازکیفش درآوردومقابلم روی میزگذاشت





رزا بی درنگ پرسید:ایناچین؟





-‌‌برگه طلاق





بخداقسم که مرگ راتجربه کردم،اشکهایم بندنمی آمدند دستانم رامحکم بهم میفشردم که ناخن های انگشتم دستانم رادریدندوخون جاری شد


خون راحس میکردم امادستان نشت شده اش مانع ازعیان شدنش میشد





-من به عنوان یک وکیل توصیه میکنم امضاکنید


من به هیچ عنوان دست نگه داشتنوجایزنمیمودونم


حرفهایش رانمیشنفتم


فقط حرفهای آرتین درذهنم منعکس میشد:سخن عشق توبی آنکه برآیدبه زبانم


رنگ رخساره خبرمیدهدازسرنهانم


آوای قلبم؟آوای جانم


نگران نباش بیا،من اینجام


خانوم دکترازاین به بعداگه خواستین شب پیاده گزکنین،خب م کنین


جانم باش تابه لبم برسی،میخواهم همه بدانندباتوجان به لب شدم


عشقتوبه زندگیم هدیه میدی؟


عشقتوبه زندگیم هدیه میدی؟


عشقتوبه زندگیم هدیه میدی؟





-آوا؟آواجونم،میشنوی صدامو؟آواچراجواب نمیدی،ببینین چراجواب نمیده





ناگهان گفتم:خودکار





میشدنگاه های متعجب جمع راروی خودم حس کنم





وکیل آرتین ازجیب کتش خودکاری درآوردوبه سمتم گرفت


خودکاررا ازدستش گرفتم وبه سمت کاغذهای روی میزبردم که مادرآرتین گفت:نه دخترم،صبرکن،این کاروبازندگیتون نکنید


من با آرتین صحبت میکنم





-نه نمیخواد،من ازکسی عشقوگدایی نمیکنم(اشکهایم بازجاری شدند):حتی اگه اون آدم عشقم باشه





"درست است که نابودی چیزجالبی نیست


وداشتن


یک خانه گرم وصمیمی


حتماکه عالی است


اما


جز واجبات است


نابودکردن


خانه ای که سیاه است ودیگرقشنگ نیست"





شنیدم که همه گریه میکردن





دستم راجلوتربردم وتانوک خودکاربه کاغذرسید،دستانم لرزید


مرددنباش آوا،تونبایدبشکنی


میخوادبره؟خب بره


رفتنی روکه نمیشه باخواهش وتمنانگه داشت


اشکهایم راپاک کردم،رفتنی تهش میره


وقتی که زیربرگه را امضاکردم متوجه اشکهایی شدم که قطراتش روی امضایم ریختند


درست روی امضایم


صحنه تلخی بودومن دیگرتحمل نداشتم


هرباریک مشکل بدتر


هرباربدون استثناء


ناگهان دستی روی شانه ام نشست:منوببخش دخترم


(صدایش چرا اینگونه شکسته شده؟):منوببخش،ریشه همه مشکلاتت منم


م....منو....ب....ناگهان پدرم نقش زمین شد


خدایابس نبود؟


هرکاری که دلت میخوادبازندگی من بکن امابازندگی بقیه کاری نداشته باش


من دیگه طاقت ندارم خداجونم





5ماه بعد:





آوای جانم؟آوای قلبم؟


برگه طلاق


من به شما درنگ نکردنوتوصیه میکنم





ناگهان ازخواب می پرم


آخرخدای من این کابوس هاچراتمامی ندارد


مدت زیادی گذشته امامن هنوزم با آوای صدای خیالی اوبه خواب میروم


بعدازاونکه اون برگه رو امضاکردم،پدرم سکته مغزی میکنه ومدتی بعدش ازدنیامیره


بعدش که چکاوک تصمیم میگیره برای ادامه تحصیل بره اروپا


من نیزهمراهش میشوم





-آوا؟قربونت برم بازکابوس دیدی؟





چکاوک جلوترمیادواشکاموپاک میکنه


بسه دیگه عزیزم،خسته نشدی؟





کاش میتوانستم باافتخارسربالا بگیرموبگویم:خسته نمیشوم‌،من هرگزازفکرکردن به اوخسته نمیشوم


امانمیشود،زخمی که اوبه من زدبزرگترازآن بودکه زبان به اعتراف گشود


هم کارمیکرددم هم درس میخواندیم


البته چکاوک مشکل مالی نداشت


امابه خاطراینکه دلش نمیخواست تنهایم بگذاردهمیشه وهمه جاهمراهم میشد


نمیگویم این مدت زندگی خوبی داشتم نه


اماحداقل به دورازاسترس بود،شایدم من دیگرچیزی برای ازدست دادن نداشتم


باصدای زنگ تلفنم ازخواب بیدارشدم


لابدعمه بودآخه زمانیکه اینجا شبه اونجاروزِ


وعمه هم اهمیتی به این موضوع نمیداد


-جانم عمه





-آوا؛آوامادربیچاره شدیم،بدبخت شدیم





بازهم هراس شنیدن خبربد دردلم رجوع یافت





-الی....





-الی چی عمه؟





-‌الی رفت،دخ...دخترم تنهام گذاشت





-بچه؟





-اون به دنیا اومد،اون بچه منحوسه،اون بچه زندگی دخارنوگرفت





بعدازاینکه قضیه رابرای چکاوک تعریف کردم وگفتم که میخوام برگردم چکاوک هم قبول کردکه به ایران برگردیم





از زمان سوارشدنم به هواپیما تارسیدنمان به ایران احساس بدی داشتم





عمه ماجراراتعریف کردبرایمان


الی تصادف کرده بودوفقط حون بچه رونجات داده بودند.واینکه فهمیدم آرتین به جرم اختلاص توحبسه والبته من میدانستم که حقه الی بوده است برای گرفتن انتقام ازآزتین


خانواده آرتینم یعنی مادروخواهرش برگشته بودن آلمان


نفسهایم برنمی آیند،باهرقدمم سرعتم کمترمیشودوحالم بدتر


حالادرست جلویش ایستاده بودم


جلوی بیمارستانی که بچه آرتین توش نفس میکشید


دیگرحال وروزم ازخال وروز زلیخابدترشده بود،بااین همه گریستن نابینانشوم خوبست


بعدازتسویه حساب بچه راازبیمارستان بیرون می آورم


چشمهایش قهوه ای رنگ بودندومن چقدردلبسته این جفت چشم





عمه که چشم دیدن بچه رانداشت وبه شهرخودش بازگشته بود


حالامن مانده بودم بافرزنددلداده ام


اسم دخترش راباده گذاشتم،میدانستم چقدرعاشق این اسم بود


چه تقدیری خدایا..


توکه می دانستی میروی،چرا آمدی


توکه قراربودبروی،چراساعت بهم هدیه دادی‌،نامردعقربه هایش پیرم کردند





"من ازعشق نوشتم،تومرا زمزمه کردی


من ازبوسه نوشتم،تومراوسوسه کردی!


کن ازمهرشب و وصل وخیال تونوشتم


شنیدی وتوخندیدی ورفتی ومرامضحکه کردی


تواحساس مرادیدی ودرقالب یک طنز


بخندیدی واحساس مرامسخره کردی


نرنجم ز توای عشق


توخوش باش


نویسم به دریا


به ساحل


که مراتجربه کردی


نرنجم...نه نفرین.....نه توهین


توخوش باشُ


زخوش بودن تومن


تفال زده برحافظ دل مست


بدیدم،بدانم،بخواندم


که هرگزنتوانی


فراموش نمودن





 ‌نزدیک2سال گذشته است


باده دخترزیبایم،بزرگترازقبل شده


کم کم میخواهدزبان بگشایدوحرف بزند


اولین کلمه ای که به گفتنش تشویقش میکنم بابا است


وقتهایی که دربیمارستانم،چکاوک ازباده نگهداری میکند


ووقتهایی که خانه هستم خودم


ازآرتینم خبری نبودکه نبود


روزی دربیمارستان بودم که متوجه شدم آمبولانس بیماری رامی آورد


به سمتش شتابان رفتم


بلندش کردندوروی برانکاردگذاشتند:عجله کنین خانوم دکترحالش خیلی بده


جلوتررفتم وجلوتر


بادیدنش چشمان متعجبم ازحدقه درمی آمدند


چه شکسته شده خدای من


اوآن مردجذاب ومقتدرمن نبود


اشکهایم درآنی سرازیرمیشود


-خانوم دکترزودباشید





چه برسرش آمده بود؟


سرم راخم کردموخواستم به آوای نفسش گوش سپارم


که  متوجه شدم هیچنفسی نمی آید


ترسیدموسریع دستان بهم حلقه شده ام را روی قلبش گذاشتم


خدای من کمکش کن


التماست میکنم


اینبارم که شده کمکم کن خدا


فشارمیدادم


محکم تر


محکم تر


اشکهایم صورتم رامیشویند


یکباردیگر


یکباردیگر


خدای من به فرزنش ببخش


یکباردیگر


-بی فایدس خانوم دکتر،دست نگهداریددیگه


حرفش مانندموریانه ای هوشم رامیجود،نه


نه خدایامن این همه مشکل تحمل نکردم که آخرش جلوی چشمان من جان دهد


گریه میکردمو


شوک میدادم


خداراصدامیکردم


که ناگهان پرستاربافریادگفت:برگشت خانوم دکتر،برگشت





او نفس میکشیداماهنوزمن کنترلم رابه دست نگرفته بودم


پرستارها میگفتند تازه به ایران بازگشته بودودریکی ازجاده های نرسیده به تهران،تصادف میکندوماشینش چپ میشود





 چندسال بعد





-آرتین؟آرتین کجایی پس دیرمون شد





‌-اومدم آوای قلبم اومدم





-عجله کن این اولین روز باده تومهدش هس





ازاتاق که خارج میشودباده خودرابه بغلش پرت میکند


باده رادرآغوش میگیردو


یک دستش رادرگردنم حلقه میکند








درست است که دنیای بدی است


اماتوخوب باش


ازناسپاسیشان نرنج


برای شادی دلشان بکوش


که بامهربانی روح توآرام میگیرد


خوبی دلیل جاودانگیت خواهدشد


دوست بدارنه برای آنکه دوستت بدارند


توبه پاس زیبایی عشق،عشق بورز